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  چكيده
او در بافـت گفتمـانيِ   .  را به عهـده داشـت  1357راهبري انقلاب اسلامي  ) ره(امام خميني   

نفـي  «هـاي     گيـري   با فراتر رفـتن از جهـت      » سنت«مواجهة تاريخي متجددين و متدينين با       
گيـري    از سـوي ديگـر، جهـت      » تكـرار سـنت   «از يك سـو و      » بازگشت به سنت  «و  » سنت

» ددتج ـ-سنت«اي    وي همچنين از دوگانة توسعه    . ريزي و تقويت كرد     را پايه » احياي سنت «
غرب، منطق نقد دروني سنت را مورد توجه قـرار   » انگاري مثبت   ناديده«فراتر رفته و ضمن     

عنوان يـك دينـدار چـه     به ) ره(هاي پژوهش حاضر، امام خميني  بر اساس يافته . داده است 
در مقام راهبري يك انقلاب سياسي و اجتماعي بزرگ، و چه در مقام يك كنشگر معمـولي          

كه خـود   » سنت ديني «نخست  : بافتِ چندوجهي سنت عمل كرده است     زندگي روزمره، در    
پذير است، و ديگري      تفكيك»  تشريعي -سنت فقهي «و  » )االله  سنت( تكويني   -سنت الهي «به  

سـنت تـاريخي    «هاي خردتر     بندي  و تقسيم (» سنت زندگي مسلمانان  «كه به   » سنت زندگي «
و (» غيرمــسلمين زنــدگي ســنت«و ) »ســنت اجتمــاعي مــسلمين  «و » صــدر اســلام 

) »سـنت مـستكبرين   «و  » هاي باستاني و اديان پيش از اسـلام         سنت«هاي خردتر     بندي  تقسيم
عنـوان امـري    چنين تنوعي در درك از سنت، ضمن اينكه تجدد را نـه بـه  . پذير است   تقسيم

را از  ) ره(عنوان يكي از اشكال سنت زنـدگي لحـاظ كـرده و امـام خمينـي                   مستقل بلكه به  
دهـد    كنـد، بـه وي اجـازه مـي          يِ درگيري نظري و عملي با تجـدد مبـرّا مـي           مشكلات بعد 

هاي آن، مورد نقد و بازسازي  طور نامتقارني با اتكاء به ساير بخش هايي از سنت را به   بخش
  . قرار دهد
، اسلام احياشده، سنت ديني، سنت زنـدگي،        )ره(انقلاب اسلامي، امام خميني     : ها  كليدواژه

  . سنت مستكبرين، تجدد ن،سنت اجتماعي مسلمي
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  لهئ مسبيان و مقدمه
و نحوه مداخله آن در جهان اجتماعي و زندگي افراد، مسئله دائمي            » سنت« ماهيت   دربارهبحث  

 كـه  پـردازد  مـي سو به مطالعة افرادي  از يكعلم اجتماعي . و مهم علوم اجتماعي بوده و هست  
  از سـوي ديگـر هـر       .دهند   دخالت مي  شان  انهدر عمل روز  را  » سنت«عامل  آگاهانه يا ناآگاهانه،    

» گـذار از سـنت   «يند  او تبيين فر  » زدايي  سنت« علم اجتماعي جديد مبتني بر       شچند ظاهراً پيداي  
اگر به لحاظ نظري، تاريخ تجـدد را از         «: واقع، خود اين علم نيز وامدار سنت است        بوده، اما در  

شناسي را مورد بررسـي قـرار    ردازان اوليه جامعهپ و مدعاهاي نظريه »آغاز تا پايان آن دنبال كنيم     
هـا و   يابيم كه بنيان اين مرحلة آغـازين از تجـدد نيـز بـه كمـك سـنت                 روشني در مي    به«دهيم،  
حيث تاريخي نيـز    از  ). 44: 1389كچويان،  (» شود  ريزي مي   هاي ديني استقرار يافته و پي       ارزش
قـرار  ها    بازگشت به سنت  مبناي خود را    دوران معاصر،   متعددي در    سياسيهاي فكري و      جريان
در ايـن ميـان انقـلاب       . انـد   شدهاجتماعي و فرهنگي مهمي در جهان        تحولات   ساز  زمينهداده و   
ع به سنت   ورج هاي  نمونه ترين  مهم يكي از    )ره( رهبري امام خميني     ا ب 1357  اسلامي سازِ  دوران

ابنده به پيـروزي رسـيد و تـأثيرات          شت كردنِ   غربيوج يك برنامه مدرنيزاسيون و      در ا «است كه   
» جـاي گذاشـت     ر  ضدغربي عميقي در ميان مسلمانان و متفكران اسلامي در ديگر نقاط جهان ب            

 ماهيـت انقـلاب اسـلامي و نظريـة          بـاره درهاي مختلفـي      ديدگاه .)8: 1391كچويان و زائري،    (
 محـوريِ   آفرينـيِ   نقش به اعتبار غيبتِ نيروها و طبقات جديد و       برخي  : راهبرندة آن وجود دارد   

 به اعتبار ، و گروهي ديگر)1378فوزي، ( سنتي ي آن را انقلاب، روحانيونبه ويژهروهاي سنتي   ني
، )1382كشاورز شـكري،  ( مدرن ي ايدئولوژي و ايدئولوژكِ شدن تشيع آن را انقلاب  آفريني  نقش

 گـاه  مـدرن آن را آغاز     يهـا   مايـه   بنخرتر به اعتبار فراتر رفتن از الگوها و         أو بعضي متفكران مت   
ــلاب ــاي انق ــست ه ــدرن پ ــشاد،  (م ــروزاده، 1377خرم ــده) 1385 و خوش ــد نامي ــث . ان از حي
تفـاوتي وجـود   نيز تفـسيرهاي م ) ره(ديدگاه امام خميني  خاص در مورد طور  و به پردازي  نظريه
مان و  گفتشكني شالودهمعتقدند كه امام خميني با ) 1378(نظير فيرحي پژوهشگران برخي : دارد

 پـردازي   نظريـه با تلفيق اسلام و مدرنيته، به مقـام         ، و   انديشة سنتي، قدم در جهان مدرنيته نهاده      
اسـتفاده  نيـز    )1378( نظير غرويان    ان از مفسر  ي ديگر گروهده است؛   يرس» تجددگرايي اسلامي «

دلـة  از روي اضـطرار يـا بـراي مجا        « را   سالاري  مردمامام خميني از مفاهيمي نظير جمهوريت يا        
بنيـان   و معتقدنـد كـه       نـد كردقلمـداد   » احسن و يا براي خلع سلاح كـردن و فريـب دشـمنان            

. با رويكرد خدامحور امام خمينـي سـازگاري يابـد         است   توانسته  نمياومانيستيِ چنين مفاهيمي    
با  و   ندسخن گفت » شده  ايدئولوژيكسنت   «دربارهنيز  ) 1373(نظران نظير شايگان     ببرخي صاح 

 و  دانـستند ، اين دو را متعلـق بـه دو كهكـشان متفـاوت              »انقلاب«و  » اسلام« بين   ن گذاشت تمايز
از ميـدان نبـرد     «، لاجـرم    رود  مـي جديـد    هـاي   انديـشه دي بـا    معتقدند كه وقتي سنت به هماور     

 ماهيـت انقـلاب     باره در الذكر  فوق ديدگاه   شود  ميچنان كه ملاحظه    . »آورد  ميبر   ايدئولوژي سر 
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بـه  » تجـدد -سـنت «همگـي در دوگانـة     ) ره(اسي و اجتماعي امام خميني      اسلامي و نيز آراء سي    
تحليل پرداخته و در اشكال مختلفي آن را تـابعي از تحـولات تجـدد و اقتـضائات آن قلمـداد                     

 انقلاب كه كرد نبايد شك«: كرده است كيد  أبه صراحت ت  ) ره( امام خميني    در حالي كه  . اند  كرده
 كيفيـت  در هـم  و پيـدايش  در هـم  «و اين تفاوت را      »داستج ها  انقلاب همه از ايران اسلامي
وي در فـراروي آشـكاري از دوگانـة         . دانـسته اسـت   » قيـام  و انقـلاب  انگيـزه  در هم و مبارزه
 جانـب  از« كه داند  مي» غيبي هديه و الهي تحفه يك«، انقلاب اسلامي را     تجدد- سنت اي  توسعه
روشـن  ). 402: 1385 خميني، (»است شده تعناي زده غارت و مظلوم ملت اين بر منان خداوند

در قالـبِ مفـاهيم و تعـابير علـوم          » هدية غيبـي   «عنوان  بهاست كه توضيح يك پديده اجتماعي       
بـراي  ) ره( نيست، و اين بيانگر دستگاه مفهومي و نظري متفاوت امـام خمينـي               ميسراجتماعي  

 ـ پـژوهش حاضـر  . است توضيح شرايط اجتماعي و تحولات تاريخي    شريح رونـدهاي   ضـمنِ ت
در دورة منتهـي بـه انقـلاب اسـلامي           و متفكران    نظران  صاحبدر ميان   متفاوتِ تفسير از سنت     

 بيروني هاي ملاك به ءدون اتكا، ب»احياي سنت«بر مبناي ايدة ) ره(كه امام خميني دهد  مينشان  
عي و   بر امكانات و اقتصائات دروني سنت، بـه توضـيح شـرايط اجتمـا              اتكاء با   فقطتجددي و   

براي اين كار ضمن مروري بر منظومة نظـري         . تاريخي و راهبري انقلاب اسلامي پرداخته است      
) 1392، پارسـانيا (»  بنيـادين شناسـي  روش«در حوزة فلسفة علوم اجتمـاعي، از الگـوي       » سنت«

  .شود مي استفاده

  پژوهشپرسش اصلي 
بـه  ) ره( خمينـي   ايـن اسـت كـه امـام    پرسش اساسي پژوهش حاضر    مذكور،بر اساس مباحث    

 توضـيح  پـژوهش حاضـر   هدف ، چه تفسيري از سنت دارد؟1357عنوان رهبر انقلاب اسلامي    
 و نيـز عمـل      پـردازي   نظريه مبنايي از آن براي       كردن نحوه مواجهه امام خميني با سنت و فراهم       

 انقـلاب   وسيلة  بهدليل به چالش كشيده شدن نظامات تجدد        به   تاكنون   .اجتماعي است  -سياسي
، تعيـين نـسبت   هـاي پيـشين   پـژوهش  در  پژوهـشگران علاقـة     موضوع مورد  ترين  مهمسلامي،  ا

 طـور   بـه  در حاشـيه و      فقط تجدد و نيروهايش بوده و هست، و         انقلاب اسلامي و رهبري آن با     
از جملـه   . شـده اسـت   صحبت   برخي وجوه مواجهه و تفسير امام خميني از سنت           دربارهثانويه  

 بـه مقايـسه     )گرايـي   اروپامداري و ظهور اسلام   (هراس بنيادين   كتاب  در  كه  ) 1389(بابي سعيد   
هاي فكـري در جهـان         گفتمان سايربا غرب در قياس با      ) ره(نحوه مواجهه متفاوت امام خميني      

بازنمايي غـرب در    در مقاله   كه  ) 1391(اسلام پرداخته است، و حسين كچويان و  قاسم زائري           
، علامـه  )ره(در ديدگاه امـام خمينـي     » غرب«حوة بازنمايي    به بررسي ن   شدهءگفتمان اسلام احيا  

نوسازي جامعه  نيز در كتاب    ) 1378(محمدحسن حسني   . اند  پرداختهطباطبايي و شهيد مطهري     
 با شناسايي عقلانيت، توسعه اقتصادي، دموكراسي، برابري و آزادي          )س(از ديدگاه امام خميني     

يـك   را در قبال هر) ره(وگرايي، موضع امام خميني عنوان عناصر اصلي و بنيادي نوسازي و ن   به
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  ، بررسـي حاضـر    كارهـا بـه موضـوع        تـرين   مـشابه كـي از    امـا در ي   .  تشريح كرده است   ها  آناز  
 سـنتي  گفتمـان    شكني شالودهو  ) س (خمينيامام   با عنوان    اي  نامه  پاياندر  ) 1382(رسول بابايي   

پرداختـه  »  سـنت  بـه ويـژه    سنت و تجـدد      هباردر] ره[ رويكرد گفتماني امام خميني   «به بررسي   
تـلاش كـرده اسـت      ) 1378فيرحـي،   (» تجددگرايي اسلامي «وي با مفروض گرفتنِ ايده      . است

مفـاهيمي نظيـر    ، و بـا بررسـي       گنجـد   نمـي » گفتمان سـنتي  «در  ) ره(نشان دهد كه امام خميني      
 گرفتهنتيجه  ) ره(ي  در آراء امام خمين   » مصلحت نظام «و  » جايگاه زنان «،  »انقلاب«،  »جمهوريت«

موضـوع  چنـد    هـر . پرداختـه اسـت   مفـاهيم   اين  به طرح   گفتمان سنتي    شكني  شالودهبا  كه وي   
 ـ نيز ن  آهاي يافتهو از است  نزديك  پژوهش حاضر به موضوع   فوق  نامه   پايان ، ردبهره خـواهيم ب
 ه كـرده توج ـ» سـنتي «به » سنت«تجدد عبور نكرده و بيش از  - وي نيز از دوگانة سنت     ظاهراًاما  

 بلكـه گـذار از   »سـنت « به »سنتي«نه براي عبور از ) ره( امام خميني شكني شالودهاست؛ و گويا  
 و امـري مـدرن محـسوب        اي  عهه است كه در هـر حـال گفتمـاني توس ـ           بود »دتجد« به   »سنتي«

  .شود مي

  ملاحظات نظري و روشي
  لبـه بـا   ه غچنـد ك ـ  مطـرح شـده، هـر   » سـنت « ماهيـت  بـاره درمتعـددي  در جهان جديـد آراء    

  توسـعه نيـز     هـاي   نظريـه علوم اجتمـاعي اسـت كـه بعـدها مبنـاي             ابي پوزيتيويستي اصح  رأ
  بـا نفـي    ،  ، اعتبار و ارزش علم اثبـاتي       كنت آگوست گانة  سهقانون مراحل   طابق با   م. قرار گرفت 

گـذر از سـنت دنبـال        او تكامـل را در    . رسـد   مياثبات   به    الهياتي و فلسفي   هاي  جهانو حذف   
  بـر  ). 12: 1382كچويـان،   (» دهـد   مـي سير تاريخ را حاكم نهايي در اين زمينـه قـرار            « و   دكن  مي

   شـك بـه     .گيـرد   مـي  بر مبناي حذف سـنت و تأييـد تجـدد شـكل              شناسي  جامعههمين اساس   
و آمـوزة   » شـك دكـارتي   « ويژگي اين ديدگاه است كه البته ايـن نيـز خـود در               ترين  مهمسنت،  

   معرفـت   ريـزي   شـالوده م خلاصي از سنت و مرجعيت پيشينيان، و         فيلسوفان جديد مبني بر لزو    
  مـدرن  - دوگانـة سـنت    ، از ايـن رو    ).238: 1390واعظـي،    (ريـشه دارد  بر اساس بنياني جديـد      

-مكـانيكي (، و در آراء دوركـيم       شـود   مـي عقـل برابـر نهـاده        -نور و جهـل    -با اشكال ظلمت  
 هـاي  كنش(، و وبر )غيرهاي الگويي دوتاييمت(، و پارسونز )جامعه -اجتماع(، تونيس   )ارگانيكي

و » نوسـازي  «هـاي   نظريـه همـين فهـم در      . شـود   مـي تكرار  ) غيرعقلاني در براي كنش عقلاني    
 در واقـع  . است» سنتي«تجددي نيست،    هر چيزي كه     س آن  و بر اسا   گيرد  ميمبنا قرار   » توسعه«

 اي  مرتبـه  و در    ردار اسـت  برخـو بار ارزشـي    از  » سنتي« علوم اجتماعي،    گراي  توسعهدر گفتمان   
» لاشة رفتـار «سنت .  از مدرن قرار دارد و راه رسيدن به دومي، حذف و محو اولي است    تر  پايين

 جديـد،   يـي  وگرنـه وجـود آن در نظـم عقلا         ،و فاقد معناست و تكرار آن از سرِ عـادت اسـت           
، شناختي  امعهج با رويكرد    اش  اساسي هاي  تفاوترويكرد ماركسيستي، البته با حفظ      . معناست  بي

 در جهـت منـافع برخـي و بـه     هـا  سنت«: كند مي سنت را حفظ در خصوص گيري جهتهمين  
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قلمـداد  » طبيعـي « افراد جامعـه  وسيلة به ساختگي، هاي سنت، اما اين  »اند  شدهضرر بقيه طراحي    
: 1384بتريـگ،   ( و برملا شـود      ءي است كه بايد افشا    »آگاهي كاذب « و البته اين همان      شوند  مي
5-323.(  

 آن، تفـسير اصـحاب      هاي  كاستي ش به سنت و پيداي    گرا  توسعهيتيويستيِ  با نقد رويكرد پوز   
  ، و »بـودن مـا در جهـان   «كيـد بـر   أهايـدگر بـا ت  . مطرح گرديـد سنت درباره هرمنوتيك فلسفي   

  كـه گذشـتة قـوم و نـسل         ) دازايـن (هـر آن چيـزي اسـت كـه از گذشـته انـسان               «اينكه سنت   
  ، راه را بـراي ارج نهـادن بـه سـنت            » و بـر او غالـب اسـت        شـود   مـي قل  او نيز هست به او منت     

  سـنت  دربـاره    تـري   شناسـانه   معرفـت  هايـدگر موضـع      نسبت به گادامر  . آراء گادامر باز كرد    در
   كـه راهـي      و مرجعيـت بـراي فهـم اسـت         فـرض   پـيش ،  داوري  پـيش  مثابه  به،  سنت: اتخاذ كرد 

  فهـم عبـارت اسـت      «: كنـيم   ميره در سنت زندگي     ما هموا . ود ندارد آن وج  براي فراتر رفتن از   
پـالمر،  (» آميزنـد  مـي  كه گذشته و حـال بـه هـم    اي لحظهاز مشاركت در جريانِ سيال سنت در        

، اي  عه از سنت است، و برخلاف رويكرد پوزيتيويستي توس ـ        ه حتي عقل نيز برآمد    ).205: 1377
  در دو دهــة آخــر قــرن  .داد ايــن دو را در يــك دوگانــه در مقابــل يكــديگر قــرار  تــوان نمــي

  و مـدخليت آن    » سـنت « بـار ديگـر اهميـت        گرايانـه   اجتمـاع بيستم ميلادي رواج رويكردهـاي      
 ترين  شاخص عنوان   به اينتاير  مكبه اعتقاد   . ادكيد قرار د  أفراد انساني را مورد ت    در نحوة زندگي ا   

    اســت،هســنت نزديــك شــددربــاره  كــه از منظــر اخــلاق بــه بحــث ،گرايــان اجتمــاع چهــره
خـلاف رويكردهـاي اثبـاتي،       او بـر  .  معنادار باشـد   تواند  مي در متنِ سنت     هرگونه اخلاقي فقط  

 راه  ترتيـب    بـدين  اينتاير  مكدر واقع   . پذير دانسته است     و انعطاف  ييسنت را امري پويا و عقلا     
، زائـري  (كنـد   مـي  جدا   ،است» حفظ سنت «از سنت كه متكي بر       كارانه  محافظهي  خود را از تلق   

1384 :464(.  
 مدرن قرار داشته و پس از يك دورة         پردازي  نظريه يا اثباتاً در كانون       سنت، نفياً  بحث درباره 

بـه ايـن معنـا قـرن        . طولانيِ نفيِ مطلق، تلاش براي بازآفريني سنت در دستور كار قرار گرفت           
شرايط تـاريخي    به تناسب    ها  پردازي  نظريهمجموعِ اين   . بيستم، قرنِ اعادة حيثيت از سنت است      

 هـاي   رويـه جوامع غيرغربي، راهي جوامعي نظير ايران شد و نه تنها به فضاي فكري بلكـه بـه                  
در ايـران نيـز بـه ويـژه در          . اد اجتماعي شكل د   هاي  جنبشعمل سياسي و اجتماعي نخبگان و       

» سـنت « مدرنِ موافق و مخـالف  هاي گيري جهتستانة وقوع انقلاب اسلامي، طيف متنوعي از        آ
بايـد   دينيِ هوادار سـنت را نيـز         هاي  ديدگاه به اين تركيب  .  كردند آرايي  صفمقابل يكديگر   در  

 دربـاره  خـود    رأي،  )ره( پيوست و امام خمينـي       لاب اسلامي در چنين بافتي به وقوع      انق. افزود
ت كه در ادامه تـشريح خواهـد    شكل داده اساي  زمينهنحوة مواجهه با سنت را در چنين شرايط         

  . شد
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   پژوهشروش
  را ) 1392پارســانيا، (»  بنيــادينشناســي روش«برداشــتي كلــي از الگــوي در پــژوهش حاضــر 

 عوامـل وجـودي غيرمعرفتـي       و به كار خواهيم گرفت كه در آن، بر عوامـل وجـودي معرفتـي             
   نكـه آ بـر  عـلاوه « ،نظريـه  تكـوين در واقـع    . شـود   ميكيد  أ علمي و فكري ت     يك مسالة  شپيداي

   ،»اسـت  علـوم  ساير به مربوط معرفتي هاي زمينه يا و شناختي معرفت ،فيفلس هاي زمينه مرهون
   هـاي  نظريـه  حـضور « .بـرد  مـي نيز بهـره  » گرفته شكل آن بستر در كه علمي تاريخي پيشينه« از

   عالمـان  هـاي  تـلاش  مـسير  در دانـش  كـه  تطـوراتي  و علـم  يك درون معرفتي ذخيره و پيشين
  » شـده  وارد علـم  درون در گذشـتگان  نظريـات  بر كه هايي نقص و نقدها«و نيز  ،»داشته گذشته
 نظرياتي از بسياري« در واقع .هستند جديدنظريه   يكش بر پيدايمؤثر وجودي عوامل از جمله

 همـان  درونـي  تطـورات  محـصول  ،آينـد   مي پديد علم يك درون قبلي نظريات تلفيق اثر در كه
 ـ     ).16: 1392پارسانيا،   (»اند  علم در تعامـل بـا محـيط معرفتـي و          «يش  پيـدا  از   س يـك نظريـه پ

 وجودي معرفتـي و     هاي  زمينه« به خلق    آورد  مي آثاري كه پديد     ا و ب  گيرد  مي قرار   اش »اجتماعي
جديـد  » نظريات علمي «و  » مسائل علمي  «تواند  ميو  شود    مي جديد منجر    »غيرمعرفتي، تاريخي 

 بـاره  ايراني در  نظران  صاحب آراي بندي  دسته ضمن   پژوهش حاضر، در  ). 21همان،  (پديد آورد   
 پيـشينة تـاريخي، ذخيـرة معرفتـي و نيـز            بـاره در دوره منتهي بـه انقـلاب اسـلامي، در         » سنت«

،  اسـت  پيرامون سـنت كمـك كـرده      ) ره( امام خميني    رأي گيري  شكل پيشين كه به     هاي  نقصان
  .بحث خواهد شد

  پژوهش هاي يافته
  1357 با سنت تا قبل از انقلاب اسلامي همواجه

بندي اصلي    در دو دسته   توان  مي را   1357ريخ مواجهه با سنت تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي           تا
امام خميني هر چند . يكي مواجهة متجددين با سنت، و ديگر مواجهة متدينين با سنت: ذكر كرد

 كـه   كند  مي در بافتي عمل     در ضمن يوة احياگرانة خاص خود را در مواجهه با سنت دارد، اما            ش
  .  متنوعِ متجددانه و متدينانه ديگري نيز نسبت به سنت وجود داردهاي نگرش

  مواجهة متجددين با سنت) الف
 اي  دسـته ات آن،   با تجدد و نظامات و نظري     ) و در اينجا ايرانيان   (مسلمانان  آشنايي   آغازاز همان   

هـة  ة مواج در ايران نحو  .  شدند دار  لهأمساز نخبگان نسبت به سنت ديني زندگي در جوامع خود           
 در دو مرحله شناسايي توان مياز حيث تاريخي تا مقطع انقلاب اسلامي را اين نخبگان با سنت 

كيد كرد كه در هر دو مرحله، نگرش به سنت از منظر تجدد است، و حتي اگر                 أالبته بايد ت  . كرد
 ـ            شود  ميوجوه مثبتي در سنت ديده       ه ، نه به خاطر رجحان يا بازشناسي حقيقت سـنت، بلكـه ب

  .حلة خاص از تجدد استتاريخي آن مر اقتضائات دليل
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  نفي سنت. يك
 غالـب نـزد     گيـري   جهـت از آشنايي نخبگان ايراني با تجدد تا شكست نهضت ملي شدن نفت،             

 نوسازانة پوزيتيويستي در پيونـد بـا        گيري  جهت. نخبگان متجدد ايراني، طرد و نفي سنت است       
 و راهنمـاي    گـر   توجيـه د ماركسيستي از سوي ديگـر        از يكسو و رويكر    گرايانه  ملتايدئولوژي  

هاي   تسليم در برابر قدرت   «و  » تقديرگرايي اسلامي « انتقاد از    .عمل نخبگان در اين مرحله است     
عنـوان    به» معتزله تمجيد از «ايرانيان،  » ديگري«، تبديل اعراب و اسلام به       »زميني در تاريخ ايران   

وحـدت،  (هـاي ميـرزا آقاخـان كرمـاني،           يژه در انديـشه   و  اولين عالمان ديني منتقد به مذهب به      
 ، تمسخر معجزه و وحي و»اسلام بدون روحانيت  «، طرح »م اسلامي تيسپروتستان « و ايده  )1382

آخونـدزاده   توسـط » رهايي از آزادگي ديني و عبوديت الهي      «كرامت و در يك كلام درخواست       
. سنت اسلامي نزد منورالفكران اسـت     ويژه  به  هايي از معارضه با سنت        ، نمونه )1389پارسانيا،  (

، صـرفاً متظاهرانـه و      يابـد   بـازمي  نيز كه دين كمـي اعتبـار خـود را            خان  ملكمدر مواردي مانند    
 بـراي  شـان   عقيـدتي  از توان اجتماعي و      گيري  بهرهروحانيون و   نزديكي به    براي تلاش   منظور  به

اگـر ديانـت اعتبـاري هـم      ). 186 ،همـان  (هاست  مخالفترواج امر جديد در ايران و كاستن از         
 اما در محدودة اخلاق     ،رود  هاي اخلاقي نمي     ارزش آن به حدودي فراتر از محدوده       ،داشته باشد 

دهـد كـه در        مي اندام  عرض تا جايي به دين امكان       فقط منورالفكران   گرايانة  اثباتنيز خردگرايي   
 اگر سخني هم از     ،جدد اصل است  تعبارت ديگر، از آنجايي كه      به  . تعارض با تجدد قرار نگيرد    

كنـد    د اصـل حكايـت نمـي       از چيـزي فراتـر از تأيي ـ       مطرح شود، اي اخلاقي     اخلاق ديني يا آيه   
كـه در     با اين وصف نبايد تـصور كـرد        ).85: 1385 كچويان،( و   )200-181: 1379مجتهدي،  (

 »بـومي ديـن و سـنت      « چيزي جز    ،به هويت غربي  دستيابي  ها معضل اصلي در عدم        انديشه آن 
 و» اخذ تمدن فرنگي بدون تصرف ايراني     «،  »ها  قيد و شرط در برابر غربي       تسليم بي  «.بوده است 

 اين مرحلـه از مواجهـة متجـددين بـا سـنت             هاي  شاخص» از فرق سر تا نوك پا فرنگي شدن       «
 اعتباري براي سنت قائل نبودند، با ايـن تفـاوت كـه ايـن               ها  ليبرال همانند   ها  ماركسيست. است
 وجهـي از سـنت   عموماً گرايانه ملت به دليل تعلقات ها ليبرال:  مضاعف بودها آن نزد   تبارياع  بي

 البته فقط زماني كه در قالب تجـدد   نهادند،  پذيرفتند و ارج مي      مي كه پاية قومي يا مليّ داشت را      
اور به   اساساً به دليل ب    ها  ماركسيست اما   .يافت  نمي و منافاتي با اقتضائات تجدد       شد  ميبازسازي  

 را  هـا   سـنت اين    را انحراف ايدئولوژيك و خودِ     هايي  سنتهويت واجد جهاني، توجه به چنين       
كچويـان،  (و  ) 46  و 45: 1386پارسـانيا،    (دانـستند   مي جهاني   داري  سرمايه كاذب   هاي  برساخته

پس از دو جنگ جهاني و حـضور ويرانگـر نيروهـاي اسـتعمارگر در ايـران كـه                   . )108: 1385
 شد، رويكرد افراطي طرد و رد تعديل        تر  عينيتر و    د براي متجددين ايراني ملموس    حقيقت تجد 

، سـنت   شـود   مـي  صنعت نفت خوانـده      شدن   ملي ليبرال در جريان     گرايي  ملتيافت و در آنچه     
؛ بلكه شود نميكران اوليه وجود داشت، طرد و نفي فديگر با خشونتي كه در كلام و رفتار منورال

 ليبـرال و    گرايي  ملتو به ابزاري در خدمت      شود    مي تهي   اش  هنجاري بعد   به نحو سكولاري از   
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سياوشـي،  (و  ) 110: 1385كچويان،   (شود  مي براي تقويت وفاداري نسبت به آن بدل         اي  وسيله
1386 :67 .(  

   بازگشت به سنت.دو
داد  يا قيام پـانزده خـر      1332 مرداد   28 از رخدادهاي داخلي نظير كودتاي آمريكايي        اي  مجموعه

 و ضداستمعاري مابعد جنگ     طلبانه  استقلال هاي  جنبش نظير   المللي  بين و برخي تحولات     1342
 انتقادي نسبت بـه تجـدد در        هاي  جريان شجهاني در كشورهاي جهان سوم و اسلامي، و پيداي        

 از نگرش خوشبينانة اوليـه نـسبت بـه          خودِ غرب، همگي موجب تمايل نيروهاي متجدد ايراني       
در ايـن مرحلـه     .  انتقادي نسبت بـه تجـدد و عملكـرد آن شـد            هاي  گيري  جهتتجدد به سمت    

 پوزيتيويستي نـاب يـا ماركسيـسم ارتدوكـسي موضـع      گيري جهتروشنفكران ايراني عمدتاً به     
نوپديد ماركسيـستي يـا هرمنـوتيكي يـا         » انتقادي« و با تمسك به رويكردهاي       گيرند  ميانتقادي  
اين مواضـع انتقـادي موجـب تعـديل         . پردازند  مي سنت   رهباث در  در غرب، به بح    گرايانه  سنت

واقع دهة چهل و     در. شود  مي نسبت به سنت و در مواردي شعار بازگشت به سنت            ويديدگاه  
البتـه  . پنجاه شمسي در ايران، دورة اعادة حيثيت از سـنت در ميـان روشـنفكران ايرانـي اسـت                  

يران به رهبري علمـاي دينـي نيـز          خيزش ديني ملت ا    تأثيرروشن است كه اين بازگشت تحت       
 بـه  اعتنـايي  بيااستعماري و جبران تضائات تازة تجدد در مرحلة پس هست، اما عمدتاً ناشي از اق     

علي شريعتي، جـلال آل احمـد و مهـدي بازرگـان            .  غيرغربي در دورة استعمار است     هاي  سنت
يگان، سيد فخرالـدين     اين فضاي تازه هستند، هرچند كمي دورتر بايد از داريوش شا           هاي  نمونه

اين گـروه   ظاهراً هدف اوليه    . شادمان، احسان نراقي، احمد فرديد و سيدحسين نصر نيز نام برد          
  ايـن كـار بـا حـذف اختـصاصات          امـا در نهايـت      هويت اسلامي اسـت،     د سنت و    رشو   ءاحيا

   ).146: 1385كچويـان،    (شـود  با تجدد انجـام مـي       آن  سازگارسازيقصد    دين يا بازتفسير آن به    
   بــه ء مــدرن و اتكــاشناســي روشعــلاوه بــر بكــار گيــري يادشــده دي نيــز متفكــران در مــوار

آراء متفكران مسلمان نظير اقبـال لاهـوري، سـيدقطب،           تجددي، مباني معرفتي خود را از        منطق
  يـا آراء مستـشرقيني نظيـر لـويي ماسـينيون و            كـشورهاي اسـلامي      سايرابوالاعلي مودودي در    

   اگرچـه انديـشمندان ايـن دوره خواسـتار          ).61: 1391 پارسـانيا،  (كننـد   مـي  هانري كربن اخـذ   
 نـوع   نيـز هـا از سـنت و          اما برداشت آن   ،هاي اصيل اسلامي بودند     سنتبه ويژه   ها    احياي سنت 

  مناسب بازگشت به خود اصـيل و بـومي را نـه بـر اسـاس منطقـي برخاسـته از سـنت، بلكـه                         
  . شناسـي غربـي خواسـتار بودنـد         فلـسفه و جامعـه    ر  تحـت تـأثي   منطبق با منطقي تجددمحور و      

 بـسياري از   موجـب شـده اسـت كـه در           ها  همنطق تجددي و علوم اجتماعي حاكم بر اين نظري        
 بـاره در موارد، معرفت ديني در سطح علوم تجربي محض تنزل يابد، چنانكه غالب آثار بازرگان             

هاي آشكاري   نشانه،شريعتييدگاه در د تفسير از سنت و اجتهاد    نيزسنت ديني و     تفسير قرآن و  
گونه خطا در آثار متأخر جـلال آل احمـد كمتـر             همراه دارد، البته اين   به  از اين گونه تحليل را      
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توانـست همراهـي و همكـاري      گرچه او به دليل ناآشنايي با علـوم عقلـي اسـلامي نمـي            .است
چند در شكل  را هرشناخت سنتي و معرفت عقلي و حسي را تبيين كند، ولي در مجموع سنت 

 همچنـين در ميـان روشـنفكران        .كـرد اساطيري و غيرتوحيدي آن در برابر علوم حسي تحسين          
 در آثار وي نوعي تقدس و اصالت فراتجربي و فوق اسـتقرايي بـراي سـنت ديـده                   فقطمذكور  

  ).346: 1389پارسانيا، (شود  مي

  مواجهة متدينين با سنت) ب
  بـا  يـك     مختلف زندگي در جهـان وجـود داشـتند كـه هـر             هاي  سنت ، تجدد شتا قبل از پيداي   

  .  و فرهنــگ، از خودبــسندگي برخــوردار بودنــدهــا ســنت ســاير مــراوده و ارتبــاط بــا وجــود
   عمدتاً ديني يـك نظـام كامـل و خودبـسندة زنـدگي فـردي و اجتمـاعي بودنـد               هاي  سنتاين  

   بـه چـالش كـشيده       اه ـ  آنكه در نتيجة توسعه و گسترش سنت زندگي تجددي غربي، نظامات            
   كـه بيـشترين مقاومـت    هاسـت  سنت زندگي مسلماني يكي از اين      سنت.  رفتند حاشيهشد و به    

ــات خــود  دررا  ــاي نظام ــي هيچگــاه  .  اســتداشــته حفــظ و ارتق ــران نيروهــاي دين   از در اي
ــوده و در بيــشتر مــوارد نقــش   حــوزه ــران غايــب نب ــاريخي و فكــري معاصــر اي    تحــولات ت

 اصـلي   گيـري   جهـت  در دو    تـوان   ميمواجهة متدينين با سنت در ايران را        . اند  هداشت اي  راهبرنده
  :خلاصه كرد

  تكرار سنت. يك
 قائل به اقتدار سنت هـستند  ،كنيم  ميياد  » علماي سنتي «را با عنوان     ها  آن از متدينين كه     اي  دسته

. اسـت  مـسائل زمانـه       از انطباق بـا    نياز  بيكه   دانند  ميماهيتي فرازمان و فرامكان     آن را داراي    و  
و منبع  است  به زمان حال انتقال يافته       از پيشينيان    ،سنت كه در اينجا به معناي سنت فقهي است        

عقل در برابر نقل، رجحاني نـدارد و صـرفاً منبعـي در كنـار               . اصلي عمل فردي و جمعي است     
يگانه سنت   ،دارند تري  قويايش اخباري   علماي سنتي كه گر   نزد برخي   .  منابع فقهي است   ساير

 آدميان كه سايليهمه م  : محل اعتنا خواهد بود    ،منبع اصيل است و عقل در صورت انطباق با آن         
 جز مراجعه   راهي است و    مكتوبمخزون و   ) ع (بيت نزد اهل    ، دارند نياز ها  آن به   قيامتتا روز   

 زندگي  اداره كه معناست   بدين اين. وجود ندارد ) ع (معصومينعموم مردم به اخبار و سماع از        
نچرخـد، نـشانة    ) بـه معنـاي خـاص فقهـي آن        ( بر مدار سنت     كهآنچه    عقل و هر   ارتكازاتبر  

نظيـر   علمـاي سـنتي      ).275 و 274: 1389فراتـي، ( و آن اسـت      اين درب   كوفتن و   ماندگي  عقب
معتقـد بـه     سـايرين  رستگار جويبـاري و      االله  آيتفهاني،   صديقين اص  االله  آيت دهسرخي،   االله  آيت

همان صورت ناب  هاي اسلامي در آموزه يد بر حفظ احكام و    أكوي هستند و با ت    اصالت عصر نب  
 شـرايط زمـان     تـأثير موضوعات و مصاديق احكام و       نخستين آن، از پذيرش امكان تحول در       و

 اقتـصادي و    هـاي   قالـب به نحوي كه گاه قائل به برتري همان         . كنند  ميومكان در اجتهاد پرهيز     
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 تـر   سـنتي  هـاي   گـرايش برخـي از    . شـوند   مـي  داري  برده المثل  فياجتماعي عصر نزول وحي و      
بـوده   موجود در عصر نـزول وحـي   اوريفن كه اسلام خواهان حفظ مناسبات، دانش و   معتقدند
 و همة تحولات بعـدي زنـدگي مـسلمانان را نـوعي دوري از جامعـه مطلـوب اسـلامي                     است
 آيـات اسـلامي در     كه روايات و  ستند  هجغرافيا يا مكاني    معتقد به اصالت     حتي   ها  آن 1.دانند مي

، ها  آيين مناطق مختلف به      جاري در  هاي  سنت ، احكام و  ها  آيين همه   تقريباً:  است آن نزول يافته  
عـرف رايـج در      و   استپذير    تقليل) ع(معصوم  زندگي  جغرافياي    جاري در  هاي  سنت احكام و 

 و 1385سـبحاني،  (دارد  اصـالت و تـرجيح   ي جفرافيـاي هـاي  محـيط ساير بر عرف رايج در     آن  
  عـصر نبـوي و     هـاي   سـنت « براي بازگشت به     ها  آن درخواست   ،از اين رو   .)275 :1389فراتي،

تعينـات   وجـوه و  همه   با   عيار  تمامي   بلكه بازگشت  ، نه فقط يك بازگشت معنوي     »)ع (معصومين
 تمناي   تا به  شود  مي موجب   ها  سنتي چنين تحليلي از سنت فقهي نزد        .تاريخي آن است   مادي و 

 و هواهـاي بـشري، از امـور عرفـي و اجتمـاعي و               ءحفظ خلوص و پالوده داشتن ديـن از آرا        
 بـشري  هـاي  دانـش  و دهد مياسلام از حقايق پنهان و امور مسلم الهي خبر     : سياسي دور بمانند  

بر . پردازند  مي پذير  تحول و جزيي   مسائلاحتمالات ذهني استوارند و به        و ها  حدسجملگي بر   
:  كـرد  بندي  مرحله از حيث تاريخي     توان  مي حوة مواجهة علماي سنتي با تجدد را      ساس ن همين ا 

آن پرداختـه و هـر پديـدة جديـدي را            در اوان ورود تجدد به جهان اسلام، غالباً به طـرد             ها  آن
 با غلبة تجدد و حـضور سـهمناك آن در زنـدگي مـسلمين، علمـاي                 .اند  دانستهانحرافي از دين    

 بـه  فقطدوري جستند و سياسي  از دخالت در امور اجتماعي و و و  ندرد ك سكوت اختيار سنتي  
 و دستاوردهاي تجدد در فناوري شدن حضور تر گستردهبا  به تدريج   .حفظ سنت مشغول شدند   

 از  گيـري   بهره اجتهاد،   شريعت و قلمرو   از   شناسي  موضوعخارج كردنِ   با   ها  آنزندگي مسلمين،   
عمل به احكام دينـي      كه با اخلاق و   مجاز دانستند    جاييتا   و   ضرورتاً جديد را     فناوري دانش و 

جداسـازي سـاحت      است كه به   »سكولاريسم عملي « و اين مورد اخير نوعي       اشدتعارض نب  در
  .)288 :1385 حاني،سب (شود مي منجر دين از حيات اجتماعي بشر

  احياي سنت. دو
 نظامـات آن، گروهـي از متـدينين         از آغاز مواجهة علما و نيروهاي ديني در ايـران بـا تجـدد و              

رخـدادهاي  .  سـنت در شـرايط جديـد بودنـد         هـاي   ظرفيتبه فعليت درآوردن    فعالانه به دنبال    
سياسي و اجتماعي از نهضت تحريم تنباكو تـا انقـلاب مـشروطه تـا انقـلاب اسـلامي همگـي               

                                                                                          
دنبـال   در قبال وضعيت كنوني زن مسلمان، بـه       » الاسلام  النساء في «االله سيد محمود دهسرخي در        براي مثال آيت  . 1

شود، مناسباتي كه مرد بر زن اشراف كامل          نجات زني است كه فقط در مناسبات و عرف مدينة النبي يافت مي            
سوار بر شتر باشد و بدون اجازه او حتـي در           دارد، زن بايد همواره خود را در اختيار مرد قرار دهد، حتي اگر              

داري و رياسـت زن را   مراسم دفن پدرش، حق خروج از منزل ندارد و دست آخر چون مدينه النبي حكومـت           
  ).277: 1389فراتي، (ها را ندارد  تجربه نكرده است، زن كنوني نيز حق ورود به اين عرصه
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  »  سـنت  احيـاي « بـه دنبـال      هـا   آن است كه اين دسته از علمـا و متـدينين در بـستر               هايي  عرصه
   االله  آيـت االله نـوري،      علمـايي نظيـر ميـرزاي شـيرازي، شـيخ فـضل            هاي  تلاشمجموع  . اند  بوده

  همگي و البته بـا توجـه بـه اقتـضائات تـاريخي             ) ره( بروجردي و امام خميني      االله  آيتتا  ناييني  
  فرهنگي اقداماتي براي به فعليـت درآوردن وجـوهي از سـنت اسـت كـه تـاكنون بـه دليـل                      و  

گرديـسي  د دشمنان يا انحرافات عقيدتي، به فراموشي سپرده شـده يـا             هاي  يسهمانه يا دس  زغبار  
  اي مـشابه جامعـه       اين دسـته از متـدينين در ايجـاد جامعـه            بدين معنا عدم موفقيت    .يافته است 

   در ارتبـاط بـا عوامـل اجتمـاعي          ، ناشي شـود   ها  آننبوي بيش از آنكه از رويكرد عقيدتي         عصر
  -يـد بـر ابعـاد اجتمـاعي       أكت  اعتقـاد و   .مـاني و مكـاني قابـل تحليـل اسـت          و شرايط خاص ز   

   ايـن   زهـاي  احياي سـنت پـيش از ظهـور امـام زمـان از جملـه تماي                 تلاش براي  دين و سياسي  
   با ايـن حـال تـا پـيش از آغـاز نهـضت انقـلاب                 .نسبت به انديشه علماي سنتي است     رويكرد  

 كـه   داد  مي علميه را جرياني تشكيل      هاي  حوزه در   انديشه رايج رويكرد انقلابي،   غلبه  اسلامي و   
 تمركـز بـر   گيري از عرصه سياسـت و  ، به كناره)س( و همراهي نهضت امام خميني     تأييدبه جاي   

گيري انقلاب اسلامي،  تا قبل از شكل ها آندر حقيقت . فقاهتي دين اهتمام داشت اد عبادي وابع
ردند و معتقد بودند شرايط فكري و اجتماعي        ك  بيني نمي  هاي اسلامي را پيش     احياي عملي سنت  

اجتمـاعي  - از وضـعيت فكـري     غلبه چنين برداشتي   .مردم ايران، اقتضاي چنين تحولي را ندارد      
 نائيني در شرايط پس از      االله نائيني  ها و عقايد آيت      انديشه تحت تأثير چيز   مردم ايران بيش از هر    

 را به نگـارش درآورده بـود،        المله لامه و تنزيه  ا تنبيه ميرزاي نائيني كه كتاب مهم       .مشروطه است 
 )در مقابل رويكـرد اخبـاري     ( در مباني فقاهتي و سنت تشريعي، كاملاً مبتني بر رويكرد اصولي          

در آگـاهي از وقـايع و حـوادث دوران خـود نتوانـست              وي  مـا   اانديـشيد،     گراي شيعي مي    عقل
امعه دوران خود تنظيم كند، چنانچـه       اش را مبتني بر مباني حقيقي فرهنگي و اجتماعي ج           نظريه

هاي مدرن و تفسير سكولارشان از مفاهيم آزادي و برابـري             وي از حضور و تأثير فكري جريان      
 و شكست مشروطه و بازگشت اسـتبداد را بـه معنـاي شكـست             كرددر جريان مشروطه غفلت     

ازگشت كه  حركت ايجابي و فعال مذهب دانست و از آن پس به همان سياست منفي و سلبي ب                
عالمــان دينــي در بخــش عظيمــي از تــاريخ گذشــته خــود از ســر نااميــدي و عجــز در قبــال  

 بدين طريق درسـي كـه ميـرزا نـائيني از مـشروطه              .گرفتند  هاي غيرشرعي در پيش مي      حكومت
آموخته بود و راهي كه او برگزيد، پس از او در مرجعيت شيعه و از جمله در بين شـاگردان او                     

پارسـانيا،  ( افتاد و به انزواي مرجعيت شـيعه در عرصـه سياسـي منجـر گرديـد                تدريج مقبول   به
1386 :55.(  

  )ره(تفسير سنت از منظر امام خميني 
  بخـش فعـال     علما و نيروهاي دينـي در تـاريخ معاصـر ايـران همـواره                ، شد همان طور كه بيان   

   كـه در    متـأخر  هـاي   جريـان يكـي از    . انـد   بـوده و اثرگذاري از تحـولات سياسـي و اجتمـاعي           
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   كـه از آن بـا       اسـت  رويكـردي ،  داشـت پيدايش و تداوم انقلاب اسلامي ايـران نقـش بـسزايي            
    ذيـل ايـن رويكـرد       اگرچـه  .كنـيم   مـي  يـاد    )1391 كچويان و زائري،  ( 1»اسلام احياشده «عنوان  

  االله جــوادي  االله مــصباح، آيــت  علامــه طباطبــايي، شــهيد مطهــري، آيــتماننــداز انديــشمنداني 
  بايـد   )س( نقطـه تعـالي و اوج آن را در انديـشه امـام خمينـي                امـا  ، نام بـرد   توان  مي يره غ آملي و 

   اصـيل اسـلامي معتقـد       هـاي   سـنت  امام خميني نه تنها در مقام نظر به احياي           .جست وجو كرد  
    بلكــه بــا درك صــحيحي از شــرايط اجتمــاعي و فرهنگــي مــردم ايــران توانــست عمــلاً،بــود
ــه  ــه عقــل« در واقــع تفــسير . اســلامي دســت يابــدطراحــي نظــام  وپــردازي ايــدهب و » گرايان

  از سوي ديگـر    . است »علماي سنتي « نسبت به    ها  آن اين جريان از سنت، تمايز       »گرايانه اجتماع«
سـازي   شرايط و اوضاع اجتماعي مردم ايران منجر به عملي        درباره   صحيح   دركيبرخورداري از   

 موضـوعي كـه غالـب       . عصر نبوي شـد    هاي  نتس در رابطه با احياي      ها  آنرويكردهاي عقيدتي   
از اين منظـر    .  درك متناسبي نداشتند   درباره آن متدينين تا پيش از وقوع انقلاب اسلامي         علما و 

فهـم اوليـه      اگرچه تعريـف و    .يابد  مياهميت خاصي    ) س(بازنمايي سنت در انديشه امام خميني     
كيد بر وجـوهي از آن كـه        ألكن ت  ، است 2يرويكرد رايج در مكتب اسلام    وي از سنت مطابق با      

شـده اسـت     آميز آن منجـر    اصلاح و حذف برخي از وجوه بدعت      مورد غفلت واقع شده بود يا       
در مواجهه با انـواع سـنت     اين رويكرد در ادامه به تشريح.اي متفاوت با سنت رخ دهد مواجهه

  :پردازيم مي
  

                                                                                          
 »اسـلام سياسـي   «در رأس آن قـرار دارد، از اصـطلاح          ) ره(ينـي   البته برخي براي بيان اين جريان كه  امـام خم           .1

)Political Islam (اين اصطلاح يك پيش فرض در خود دارد، بدين معنا كه اسلام واقعـي  . كنند استفاده مي
داند كـه فقـط در دوره اخيـر و در اثـر خودآگـاهي سياسـي مـدرن يـا در نتيجـه                          را اسلام بدون سياست مي    

ي ديني و روحانيت اسلامي، تصميم به حضور در حـوزه سياسـت و در اختيـار گـرفتن                   ها  طلبي گروه   منفعت
، بـه طـور   )ص(اما در واقع اسلام واقعي اسلامي است كه از آغـاز بعثـت پيـامبر اسـلام         . قدرت گرفته است  

اره مستقيم با حوزه سياست درگير بوده و به طور كلي، وجه تمايز اسلام با ساير اديان مانند مـسيحيت، همـو                 
رخداد مهم دوره اخير اين است كـه ايـن اسـلام واقعـي،     . اهتمام اسلام به بعد اجتماعي و سياسي بوده است        

  ).10: 1391كچويان و زائري، (اي براي تبلور يافته است  دوباره احيا شده و زمينه

در معنـاي لغـوي     اگرچـه   . اي برخوردار اسـت     اين واژه در فرهنگ و انديشة اسلامي از معاني مشخص و ويژه            .2
است، اما در معناي اصطلاحي انواع مختلفي را     » شيوه، روش و مسلماتِ فرد، گروه يا مكتبي       «سنت به معناي    

كنـد، نـه      هاي تكويني است كه سنت الهي را افاده مي          بدين معنا اصطلاح سنت يا بيانگر سنت      . شود  شامل مي 
ملي در نظام هستي و تاريخ به جريان انداخته است يا           اي ع   منزلة قاعده و رويه     يعني خداوند آن را به      . بشري
هـا خـود بـراي حيـات      در اين معنا سنت بيانگر قواعدي است كه انـسان . هاي اجتماعي را در نظر دارد     سنت

حال اين قواعد يا مبتني بر عرف و رسوم اجتماعي در جوامع مختلف است كـه در                 . كنند  اجتماعي اختيار مي  
اوت است و يا مبتني بر قواعد ديني و تشريعي است كه توسط خدا وضع شـده و                  فرهنگ و ملل مختلف متف    

 ).تشريعي-سنت فقهي(شود  واسطه انبيا و اوليا به مردم انتقال داده مي به
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  سنت ديني. يك
 يا مرتبط با    ها  سنت اين   .اوند وضع كرده است    است كه خد   هايي  شيوهمقصود در اينجا قواعد و      

كه از جانب خدا و به واسطه اوليـاء، بـراي مـردم و       هستند   و يا قوانيني     يتكوينعالم طبيعت و    
  . تعيين شده استها آنمسير زندگي 

  )االله سنت( تكويني -سنت الهي) الف
ه عبارت ديگر ب. است بيان شدهقرآن كريم مكرر  در  االله همان توصيفي است كه       مقصود از سنت  

هايي كـه هـيچ تبـديل و تغييـري در             دهد، سنت   سنت تكويني خدا را در عالم خلقت نشان مي        
حقيقـت در اينجـا       در .ها قطعي و از پيش تعيـين شـده اسـت            ها رخ نخواهد داد و وقوع آن        آن

  قدخلت من قبل و لـن تجـد لـسنت االله           آلتياالله   سنت«همان  ) ره(مام خميني    ا ديدگاهسنت در   
و بـه دليـل     اسـت   هايي كه در طول تاريخ جاري بوده           سنت .است )23آية  / سورة فتح  (»تبديلا

هـاي    در بسياري موارد سـنت    ) ره( امام خميني    .ها عبرت گرفت    توان از آن    تن، مي عموميت داش 
هـاي الهـي در پيـروزي انقـلاب       بر نقـش سـنت      ايشان بيش از هر چيز     .شود  الهي را يادآور مي   

بر اجرايي شدن اين سنن الهي در جامعه ايـران تـا           ) ره( تأكيد امام خميني     .كردنديد  اسلامي تأك 
هـاي الهـي      ر غيبـي و نـصرت      بود كه در يك كلام انقلاب اسلامي ايران را متكي بر امـو             يحد
كـنم    من احساس مـي   ... چه هست از طرف خداست       دانيم كه هر  اين را همه بايد ب    « :دانست  مي

گرفت، اين جـور نبـود كـه مـا        ود كه بدون اين كه ما بفهميم صورت مي        ب كه بسياري از مسائل   
: 1376خميني، (» كرد و اين نبود جز اين كه خدا هدايت مي       اي كشيده باشيم براي اين كار       نقشه

: پ 1385خمينـي،   (كننـد      مـي  »قيـام الله  «كساني كه    و» سنت ياري رساندن خدا مؤمنين را     « ).3
 1385ميني، خ(قوع انقلاب اسلامي و همچنين جنگ تحميلي در و» نصر به رعب« ، سنت))37
هايي است كه امام خميني       ، ازجمله سنت  )294: ژ 1385،  349: خ 1385،  139: ذ 1385،  48: ح
  . به طور مكرر درباره آنها صحبت كردند) ره(

 بـدين گونـه اسـت كـه خـود را             تكـويني   با سنت   نحوه مواجهه  )ره(امام خميني   به اعتقاد   
 ، كـه اگـر در راه خـدا قيـام كنيـد             وي معتقد اسـت    . بدهيم  نصرت الهي قرار   هاي  نت س معرض

دهد و طبق سنت الهي       خداوند طبق سنت تغييرناپذير خود شما را مورد عنايت و ياري قرار مي            
: ت 1385مينـي، خ( پيـروزيم    ،در اين مسير شكست معنا ندارد، چه كشته بشويم و چه بكـشيم            

از سوي ديگر از در معرض قرار گرفتن برخي ديگر از           ). 124: ب 1385،  246: ث 1385،  314
ايـن   از   .كنـد   هاي الهي ايجاد مي     هايي كه تغيير در نعمت       سنت كرد، مانند سنن الهي بايد دوري     

خواند و معتقـد      مي  و استقلال فرا   »انقلاب اسلامي « مردم را به شكر نعمتِ    ) ره( امام خميني    رو
 خدا نيز كساني ديگر را جايگزين مـا خواهـد كـرد و عنايـات                ،است اگر از اين مسير برگرديم     

  ).130: ح 1385خميني، (خود را از ما دريغ خواهد نمود 
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   تشريعي-سنت فقهي) ب
عنـوان قـوانين       منظور در اينجا همان سنت تشريعي الهي است كه از طريق انبيا و اولياء خدا به               

 اين سنت نيـز اگرچـه       .صوصاً وضع شده است   و مسلمين خ  عموماً  الاجرا براي يكتاپرستان      لازم
از جانب خداوند ابلاغ گرديده است و داراي مراتبي از ثبات در اصول است، اما به دليل منطبق                  

سـنت فقهـي در   . بودن آن با عالم ماده و دنيا از پويايي و تغييرپـذيري كـافي برخـوردار اسـت                 
اسـتفاده از عقـل و نقـل     كـه بـا  دد گـر  شامل مي احكام و مقررات الهي را همه خود  عاممعناي

سماني در دسترس بشر قرار گرفتـه باشـد، يـا      صورت كتاب آ     اعم از اينكه به    ،شوند  شناخته مي 
 از طريق حديث قدسي توسط پيامبر يا امام به ديگران ابلاغ شده باشد، يا آنكـه از طريـق                    اينكه

 شاهد عموميت معناي سـنت      .دقرار گير معرض اطلاع ديگران    گفتار، رفتار يا تقرير معصوم در       
است كه عدول از همه     » بدعت«نسبت به همه موارد يادشده، شمول و عموميت مقابل آن يعني            

  .)37-36: 1385پارسانيا،  (شود ميشامل موارد فوق را 
سـنت  «و  » االله سنت رسول «با اصطلاح   ) ره(كلام امام خميني     مراد از سنت فقهي مذكور در     

خيـزد و از ديـد امـام      انقلاب اسلامي ايران از دل اين سنت بر مي.شده است بيان  »  و اوليا  ءانبيا
بـه  .  و سپس حفظ اين سنت از وظايف مؤمنين از جمله مـردم ايـران اسـت                ءاحيا) ره( خميني
 اين وظيفه مؤمنين است كه اگر متوجه شدند بدعتي در داخل ديـن در حـال وقـوع                   وياعتقاد  
قيام ملت ايـران را در راسـتاي قيـام      ايشان بارها.يام كنند بايد براي احياي سنت رسول ق      ،است

،  325: ب 1385خمينـي،   (انـد      احياي سـنت انبيـا و اوليـا دانـسته          برايامام حسين و هر دو را       
هـا    بـه آزادسـازي آن    ) ره( هاي سنت فقهي كه امـام خمينـي          از جمله ظرفيت   ).283: پ 1385
در اين منظر ايده    . است» ولايت فقيه «الب نظريه   پردازد، تبيين شرايط حكومت اسلامي در ق        مي

هركس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمـالاً         «دارد كه   ريشه  چنان در سنت ناب     » ولايت فقيه «
همچنـين بـسياري     ).9: 1373خميني،  (» دريافته باشد، آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت        

  نيز كه در نزد بـسياري از تحليلگـران         هاي مرتبط با جمهوري اسلامي      ديگر از تشكيلات و ايده    
) ره(، به مدعاي خود امام خميني       1دهد   را نشان مي   ويمحور  ، وجوه تجدد  )ره( آثار امام خميني  

  .كاملاً نشأت گرفته از تاريخ اسلام و سنت فقهي جاري در آن هست

                                                                                          
 ـ براساس اين نظر كه پس از تفكيك و تفاوت        . توان گفتمان تجدد اسلامي فيرحي را بيان كرد         از جمله مي  . 1  لقائ

شناختي و منفـي آن، بـه    و تبيين سنت در معناي مصطلح جامعه دد سكولاري و غربي و تج»تجدد «شدن بين 
مـدعاي  ). 1378فيرحـي،   (دار گفتمـان تجـدد اسـلامي اسـت     پـرچم ) ره(خمينـي  رسد كه امـام     اين نتيجه مي  

در واقـع   . شـود   اسـلام ناديـده انگاشـته مـي        پردازي از دل سنت و تـاريخ صـدر          مبني بر ايده  ) ره(خميني امام
با اباداشتن از اينكه از مفاهيم سياسي مدرن بهره گيرد، براي غالب اعمال و وقـايع مـرتبط بـا                 ) ره(خميني امام

اسلام  گيري بسيج را منطبق بر وقايع صدر براي نمونه شكل. هاي سنتي ذكر كرده است انقلاب اسلامي توجيه
شـد، طوايـف      ه است، وقتي جنگ مـي     اسلام بود  ست كه در صدر    ا اي  بسيج همان مسئله    قضيه«: دانسته است 
خمينـي،  (» اسـت  اين مسئله جديدي نيست و در اسلام سابقه داشـته          رفتند و   آمدند و به جنگ مي      مختلف مي 
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 و دستورات الهي و توسط پيامبران  قوانين وبر اساسسنت فقهي، دستگاه معرفتي است كه 
در حقيقت در غالب  . استيافتهفقها در طول تاريخ اسلام جريان  واسطه علما و ها به پس از آن

علما و فقها در مسير فقهيِ خود، مسير انبيا را طي كردند و حتي             ) ره(موارد در نظر امام خميني      
از  اين قـشر     ،در شرايطي كه اكثريت مردم دچار انحراف و جدايي از حقيقت اسلام ناب شدند             

اگر فقهاي اسلام، از صدر اسـلام تـا حـالا           «ايشان  به اعتقاد   . جامعه از خط اوليا فاصله نگرفتند     
و تأكيـد  » اين فقها بودند كه اسلام را به ما شناساندند      . دانستيم  نمي ما از اسلام هيچ      لاننبودند، ا 

 1»رود  مـي لام از بـين     اين علما اگر نباشند، اس    ،  اسلام تا آخر احتياج دارد به اين علما       «دارند كه   
در (هـا و عملكردهـاي سـوء فقهـا            ضـعف ) ره( امام خميني    به اعتقاد ). 219: ر 1385خميني،  (

 و فقه به آن صورت كـه بايـد بـه دسـت مـا نرسـد                 موجب نشده است كه اسلام    ) برخي موارد 
ن ميـا   در2»صـدر اسـلام  «اين سنت پس از ) ره( امام خميني ديدگاهاز . ))13: ز 1385خميني، (

 آن دوران ماننـد و ديگر نتوانـست   ها دست نخورده باقي ماند كتابخانه علما و فقها و در كتب و
 تا پايان عمر شريفشان     ايشانشايد به همين دليل است كه        3.در زندگي روزمره مردم تجلي يابد     

 و هـيچ گونـه   يه به همان طريق سـنتي تأكيـد داشـتند   هاي علم حوزه بر حفظ و تدريس فقه در  
در حقيقـت    .)190: ش 1385خمينـي،    (نداسـتند  را در اين زمينه جايز       »ير و تحول انقلابي   تغي«

پس از صدر اسلام بوده است      ، به ويژه    مشكلات جامعه مسلمين در اجرايي نكردن سنت فقهي       
  .مردم در مسير متفاوتي رقم خورده است» سنت اجتماعي «و

  سنت زندگي. دو
 جوامع انساني در زنـدگي اجتمـاعي و در مقـام عمـل،              سنت به اين معنا همان روشي است كه       

ها در اعمال    گزينند و مراد نه دستورهاي تشريعي، بلكه سلوكي است كه انسان           مي خود آن را بر   
 از آن  وگاه نيست واست چنين روشي گاه مطابق دين آسماني . اند اختياري خود آن را برگزيده

                                                                                                                                                                                                                   
ــام ). 220:  ف1385 ــسير ام ــي تف ــدور    ) ره(خمين ــلاب، ص ــوري، انق ــي، جمه ــاهيم آزادي، دموكراس از مف
  . قرار دارداسلامي و غيره نيز كاملاً در چارچوب گفتمان سنت انقلاب

در برخي موارد علما و روحانيت را سخت مـورد          ) ره(خميني گردد، امام   تفصيل بيان مي    البته چنانچه در ادامه به    . 1
ايـم، زيـرا      مطرح كـرده  » سنت اجتماعي مسلمين   «انديشه انتقادي امام در اين مورد را ذيل       . اند  انتقاد قرار داده  

هـا   گردد و در نظر امام غالب علما از اين اتهـام       نيون و حوزويان برمي   اولاً اين انتقادها فقط به قشري از روحا       
طور كلـي در سـنت اجتمـاعي          و دوم اينكه محتواي انتقادها از همان جنسي است كه مسلمين به            بري هستند 

  .اند خود به آن دچار شده
 )ع (و حكومت اميرالمؤمنين  ) ص (را غالباً براي اشاره به دوران پيامبر      » اسلام صدر«اصطلاح  ) ره(امام خميني    .2

 . نيز به كار برده است) ع (گاهي براي اشاره به وقايع عاشورا و ياران فداكار امام حسين و

بايد توجه كنيد كه اسلام همان است كه از صدر اسلام تاكنون فقهـا آن را حـس        «: فرمايند  امام در اين زمينه مي    . 3
 و در بيشتر موارد، دست نخورده در قرآن و اخبـار            اند  كرده و پياده    اند  داشتهدر بعضي موارد، قدرت     . اند  كرده

  ).321:  ر1385خميني،  (» فقه موجود استهاي كتابو 



  1392زمستان  وپاييز  ،2 رهشما ،3 دوره/ نمسلما انمتفكر جتماعيا يها نظريه  فصلنامه176

 پژوهـشگران  شناسـان و   جامعـه ورد توجـه م ـدر اين معنا سـنت بـه آنچـه    . منحرف شده است
 اهالي علوم اجتمـاعي  مورد نظرگاه دقيقاً در معناي      اگرچه هيچ  ،شود  اجتماعي است، نزديك مي   

 علامه طباطبايي در تفـسير الميـزان بـه تبيـين مقـصود از سـنت در ايـن معنـا                      .رود  به كار نمي  
اسـت از سـنتي اجتمـاعي كـه در          نخست اينكه كلمه دين در قرآن كريم، عبـارت          «: اند  پرداخته

هاي اجتماعي يا دين حق و فطري است كه همان اسلام  شود، ديگر اينكه سنت جامعه عملي مي
: 1374، موسوي همـداني (» است يا دين تحريف شده از دين حق و راه كج و معوج از راه خدا        

  ).190  و189

  سنت زندگي مسلمانان) الف
رفت يا دستگاه دانـشي ديـن معرفـي كنـيم، اصـطلاح          اگر سنت فقهي را همان طريقه كسب مع       

.  دين در زندگي مسلمانان است     اجرايهاي عملي و نحوه       ناظر به جنبه  » مسلمينزندگي  سنت  «
 زندگي مسلمانان در برخي دوران بـه فرهنـگ آرمـاني            )ره( امام خميني    نجايي كه به اعتقاد   از آ 

در دو   ز سـنت  ايـن معنـا ا    گرفتـه اسـت،      از آن فاصله جدي      ها  دوره سايرنزديك تر بوده و در      
  : بخش قابل بررسي است

  اسلام  سنت تاريخي صدر
ا در ميان   هاي مختلفي از سنت ر      هاي مختلف پس از ظهور اسلام، مسلمين گونه         اگرچه در دوره  

 نزديـك   بـه لحـاظ   ، دوره صدر اسـلام،      )ره( طبق نظر امام خميني      جاي گذاشتند، لكن   خود بر 
 در ميـان جوامـع اسـلامي   ترين دوران  لمين به فرهنگ آرماني، درخشان شدن فرهنگ واقعي مس   

 مرتبه از وقايع صدر اسلام و توجه به لزوم اطلاع مـردم از              500 ذكر بيش از     .استبوده  تاكنون  
. خاص بودگي اين مقطع تاريخي نـزد وي اسـت          آشكارا بيانگر  در صحيفه امام     فقطاين وقايع   

هـاي پيـامبر و امـام         ي بر تشكيل حكومتي مشابه با حكومت       ايشان آرزوي خود را مبن     در ضمن 
حالا آرزوي ايـن را داريـم كـه حكومـت مـا              ما «:اند  كردهعلناً بارها بيان    ) عليهما السلام (علي  

: ج 1385،    394: ث 1385،  504: ت 1385 ،خميني(» ر اسلام پيدا كند   شباهتي به حكومت صد   
يا به تعبيـر ديگـر بازگـشت بـه صـدر      ). 2: خ 1385،  11: ح 1385،  274 و   50: چ 1385،  132

 همه يك كـلام     ،و ماها كه در اينجا هستيم     «: اند  دانستهاسلام را هدف تشكيل جمهوري اسلامي       
: چ 1385خميني، (» ] باشد[داشته باشيم و او اسلام، جمهوري اسلامي، برگشت به صدر اسلام       

 كامـل  ،سنت فقهـي اگر ايشان  اعتقاد   به .امام خواستار بازگشت به سنت بود       وصف با اين  ).51
بـه تكميـل توسـط       كـاملي اسـت كـه نيـازي         اسلام كمبودي ندارد و طرح جامع و       ،اجرا گردد 
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 اولين بار دموكراسي در صـدر اسـلام          وي به اعتقاد  1 .هاي جديد در آن وجود ندارد       ايدئولوژي
 جهـان رخ نـداده اسـت    اي بـه غيـر از آن در   اجرا گرديده است و تاكنون نيز دموكراسي واقعي     

اساس وقايع صـدر اسـلام در نظـر امـام            ريزي نظام اسلامي بر    طرح ).325: ب 1385خميني،  (
نيز بايد مطـابق صـدور اسـلام در    » انقلاب صدور«مانند ست كه موضوعي  اخميني تا بدان حد     

طبقات مختلـف    ر و اقشاايشان  همچنين   ).93 : ع 1385خميني،   ( شكل گيرد  )ص( دوره پيامبر 
 صـدر اسـلام     ،واقـع  در. كرده است مقايسه  » اسلام صدر«اجتماعي دوران انقلاب اسلامي را با       

 الگويي كه بانوان مـا بايـد تـلاش كننـد            2.جامعه امروز ايران اسلامي است    مناسبي براي   الگوي  
سئولين، هاي صدر اسلام، مسئولين مـا ماننـد م ـ          مانند بانوان صدر اسلام، جوانان ما مانند جوان       

 :ث 1385خمينـي،   (ارتش و سردارهاي جبهه مانند سردارهاي آن دوران باشـند           مانند  ارتش ما   
  3.))125: ج 1385، 309: ت 1385، 207: ج 1385، 239

دوره صدر اسلام را نـسبت بـه        برتري   كه ايشان    شود  استنباط مي ) ره(از تعابير امام خميني     
، به ويژه   كردنديشتر با سنت تشريعي و فقهي قلمداد         ادوار زندگي مسلمانان، در مطابقت ب      ساير

وجـود  (بـود   يافتـه   اين موضوع كه اسلام در اين دوران در  وجه اجتماعي و سياسي آن بـروز                 
) ع (اميرالمؤمنينو  ) ص(بخش مسلمين به ويژه در دوران پيامبر         ت قدرتمند و عز   هاي  حكومت

اي به آن دوران بخـشيده       اهميت ويژه  ) حضور عملي دين در همه وجوه زندگي اجتماعي        نيزو  
 از همين حيث، الگو شناخته شدن آن دوران در انديـشه ايـشان بيـشتر يـك الگوپـذيري                .است

 در آن دوران     موجـود  هاي  انديشه و   ها  گروه همه   تأييدروشي است و ناظر به مصاديق فردي يا         
و ) ص(وران پس از پيامبر      عدم پيروي مسلمانان از ائمه معصومين در د        ايشانبه اعتقاد   . نيست
 توسط حاكمان جائر، بيشترين ضربه را بـه جامعـه مـسلمين پـس از                هايي  حكومتگيري   شكل

 .كردصدر اسلام وارد 

هـاي جـاري در صـدر اسـلام،           براي بازگشت و پيروي از سنت     ) ره(از ديدگاه امام خميني     
حاصل » عنايت امام زمان  « و» دست غيب الهي  «جز از   اين امر    كه   يابندمردم بايد تحول روحي     

                                                                                          
از سـوي ديگـر     . كننـد   نيـز مخالفـت مـي     » جمهوري اسلامي دموكراتيك  «جديت با عنوان     براي نمونه ايشان با   . 1

 كه اين نيز كاملاً در دل سنت اسلامي جـاي دارد            معتقدند واژه جمهوري بيانگر نحوه انتخاب مسئولين است       
  ).459:  ش1385خميني،  (همخواني دارد» اسلام بيعت مسلمين در صدر«و با 

هـاي صـورت گرفتـه        البته ايشان با اشراف به اين مسئله كه پيامبر اكرم و اميرالمـؤمنين هـم بـه دليـل دشـمني                    . 2
اسـلام را بهتـرين    هـاي صـدر   ها اجرايي كنند، حكومت تنتوانستند آنچه دلخواه و مدنظرشان بود، در حكوم 

  ).6:  ف1385همان،  (دانند در جهان تا زمان كنوني مي» قابل الگوبرداري«هاي  حكومت
هـاي اجتمـاعي مـا از جملـه مـساجد و              اي مشابه با جامعه صدر اسلام بايد پايگاه         همچنين براي داشتن جامعه    .3

و ) 184:  ج 1385همـان،   (هاي اجتماعي و سياسـي اقـدام نماينـد             فعاليت مراكز نماز جمعه مانند آن دوره به      
 ).37:  ژ1385همان، (
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 1.معنـوي و اخلاقـي اسـت       اين بازگـشت يـك بازگـشت      ). 54: ث 1385،  همان (نخواهد شد 
، در سـنت    هـا   سـنت بـا   ) ره(شناسانه امام خميني     رويكرد عملگرايانه و برخورد هستي     مچنينه

كـه وي بـيش از تأكيـد بـر وجـوه       ، بـدين معنـا  يابـد  مـي تاريخي صدر اسلام نمود مشخـصي   
ها را مـورد تأكيـد قـرار          ها با اين سنت     افزاي آن، درگير كردن مردم و زندگي روزمره آن         معرفت

 هر دوران ديگري، عمل      و ر صدر اسلام  د براي نمونه ايشان رمز پيروزي مسلمين را         .است   داده
بـه  . شناسـي  و اسـلام   نه آموزش فلسفه و عرفـان ،اند ها دانسته ها و تحول روحي در آن       به سنت 
 مـردم  بـراي  االله رسـول  زمان در كه اي  روحيه همان يعني فداكاري، روحيه چنين «يشاناعتقاد ا 

 در روحيـه  ايـن  داد، غلبـه  روز آن دنياي تقريباً بر را مسلمين قرن نيم ظرف در و بود شده پيدا
 غلبـه  را مـا  آنچه. بكنند فدا خواستند  مي اشتياق و شوق با را خودشان كه بود شده پيدا ما ملت
» نبـود  هـا   حـرف  ايـن  هيچ نبود؛ شناسي اسلام نبود، بيني جهان نبود، فلسفه بود؛ روحيه ناي داد

   2.)39: چ 1385خميني،  و 492: ت 1385خميني ، (
پروژه بازگشت به سنت تاريخي صدر اسلام را تـا روزهـاي آخـر حيـات     ) ره(امام خميني  

نقـلاب اسـلامي، خبـر از        سـال از پيـروزي ا      5-4  ايشان پس از گذشت حدود     .كردخود دنبال   
 از  ملت ايـران زيرا 3.دهد ميو حتي فراتر از آن   هاي پيش از انقلاب       خود در سال   آرزويتحقق  

 تـر   نزديـك به فرهنگ آرماني     نهاده و راتر  و دوره حكومت پيامبر اكرم نيز پا ف        مردم صدر اسلام  
ها در اسلام، عـصر رسـول     بهترين عصر . ملت ايران از صدر تاريخ عالم تا حالا نبوده        «: 4اند  شده

آن وقتـي كـه     . در عصر رسول اكرم، آن وقت كه مكه بودند، حكومتي در كار نبـود             . اكرم است 

                                                                                          
و ي مـادي  ها ارزش به تفكيك صدر اسلامدر خصوص چگونگي انطباق دنياي كنوني با جامعه     ) ره(خميني امام. 1

: فرماينـد   ي م ـ  ايـشان  .دانند  يمي معنوي را براي ايجاد يك حكومت ميزان         ها  ارزش فقط    و پردازند  يمي  معنو
 نيـز  آن در بعـداً  و كـشورها، ضـمن    شـدن  صنعتي از قبل كه هستند هميشگي يها   ارزش معنوي يها  ارزش«

 فرق زمان يمقتضا  بهكه مادي است اموري ديگر قسم. ندارد امور اين به ارتباطي عدالت. دارد و داشته وجود
 از بعـد ؛ و   اسـت  رسيده كنوني مرحله به تا است رفته قيتر به رو بعد و بوده طور  يك سابق زمان كند، در   يم

 معنـوي  يهـا    ارزش اسـت؛  سياست و اجتماع به مربوط و حكومت ميزان آنچه ...رفت خواهد بالاتر هم اين
» اخـلاق صـدر اسـلام   «به  دفعات و طرق مختلف به تـرويج  ) ره(امام خميني ). 1 : خ 1385خميني،  (» است

كمتر از نـيم قـرن نيمـي از مـردم      جمعيت كم در    كه منجر شد با داشتن نيرو و       اي  اخلاق و روحيه  . پرداختند
افـزاري دو امپراتـوري    هـاي سـخت   قـدرت  هاي مادي و جهان را به اسلام سوق دهند و بدون داشتن سلاح

   ).183:  خ1385، 38:  چ1385، 166:  ج1385، 136:  ث1385همان، (بزرگ ايران و روم را مغلوب كنند 
رمز پيروزي مسلمين در صدر اسلام اتكاء به خدا و عدم وابستگي بـه هـيچ قـدرتي       ) ره(خميني   دگاه امام از دي  .2

هـا نيـز در صـدر اسـلام از            و عـدم پراكنـدگي آن     » اجتمـاع مـسلمين   «غير از نيروي ايمان و اسلام بود، البته         
 ).480:  ح1385خميني، (شود  ها محسوب مي هاي مهم آن قوت

 و پاسدارها   ها  ارتشي اين   بينيد  ميبحمدللَّه، مردم ما همه آگاه و مهيا هستند و شما           «: فرمايد  مي) هر(امام خميني    .3
 ة به خط مقدم بروند، انگار كـه بـه حجل ـ          خواهند  مي وقتي   ها  آن. كنند  ميو بسيج و ساير نيروها در جبهه چه         

 ).34 : ژ1385همان،  (»ده است وضعي را كمتر به خود ديچنين اين و حتي صدر اسلام هم روند ميعروسي 
  ).152:  ژ1385، 467:  ز1385خميني، : (توانيد رجوع كنيد به همچنين مي. 4
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 مكـه و مدينـه و       هاي  مĤب كه همين مقدس     دانيد  ميمدينه آمدند و باب حكومت باز شد، شما         
 پاسدارهايي كه  شما مثل اين...؟كردند  مي، با پيغمبر چه     كردند  ميهمين افرادي كه اظهار ارادت      

صـدر  .  براي اينكه بروند به جبهه و شهيد بشوند، كجـا سـراغ داريـد؟ بگوييـد                ريزند  مياشك  
 قابل مقايسه با اين پاسدارهاي ها اينشماري كه بگذريد، ديگر   معدود انگشتةاسلام از يك عد

  ).138 : ز 1385همان،  (» نيستند  ...ما

  سنت اجتماعي مسلمين
شـده را نماينـدگي يـا بازنمـايي          سنتي بازمانده از زمـان يـا منحـرف        «،  سنت اجتماعي مسلمين  

هاي درخشان     كه ناظر به اوضاع اجتماعي مسلمين پس از دوره         )171: 1385كچويان،  ( »كند  مي
 در صـدر اسـلام      فقـط سنت اجتمـاعي مـسلمين      ) ره( امام خميني    به اعتقاد . صدر اسلام است  

 ضعيف موجب شد كـه بعـد از   هاي عقل ناپاك و ايه دست«منطبق با سنت فقهي بوده است و      
   مـردم را از آن مـسائل اصـلي كـه در نظـر اسـلام بـوده اسـت،         كم كم و صدر اسلام     االلهرسول  

منحرف كنند و مردم را متوجه به فقط يك مسائل جزئي بكنند و در مسائل عمـومي كلـي كـه                     
، خمينـي  (» هـم مخـالف باشـند    باشند و احيانـاً    طرف  بيكشورهاي اسلامي به آن احتياج دارند       

 اما ،برند كليت سنت اجتماعي شيعيان را زير سؤال نمي   ) ره(اگرچه امام خميني     ).389:  ز 1385
ها در ميان اين گروه، بيش از آنكه در مقام دفـاع از ايـن     به دليل به وجود آمدن برخي از بدعت       

ي در جوامـع مـسلمين      ترين منتقـدان سـنت اجتمـاع         در غالب موارد، از سرسخت     ،سنت برآيد 
اي نيست كه همه آن را در         دايره نقد امام از سنت ديني به گونه        «اين حال   با .1شود ميمحسوب  

كچويـان،  (» شناختي يا وجودشناختي آن را هـدف قـرار دهـد           هاي معرفت   برگيرد يا اينكه بنيان   
1385 :181 .(  

  اجتمـاعي   -اسـي   حـذف بعـد سي    ) ره( ويژگي اصلي اين سنت غلط از منظر امـام خمينـي          
امـام  ). 171: 1385كچويـان،   (كمـال آن اسـت        و عدم توجه به جامعيت و      )سكولاريسم( دين

نتيجـه  نيـز    دشـمنان و     ةسيـس درا  بـدعتي   كه مدافع سنت ناب بود، ايجـاد چنـين          ) ره(خميني  
ايـشان  بـه اعتقـاد      .انـد   دانسته مدافع اين رويكرد     فكري مسلمانان و روحانيون    كوته فهمي و  كج
جـايي كـه     تـا «: هاي علميه را نيز به خـود آلـوده كـرده بـود              فقها و حوزه   واج اين تفكر دامن   ر

 فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگي به اجانب را بـه              نأش دوندخالت در سياست    

                                                                                          
پردازان گفتمـان بازگـشت    با شريعتي و آل احمد و ساير نظريه» سنت اجتماعي«در مواجهه با  ) ره(امام خميني    .1

 نماهـا و    ان نمونه در انتقادها عليه روحـاني      عنو  به). 173: 1385كچويان،  (رسند    به سنت، به نقاط مشتركي مي     
هـا    اين «گويند  تا جايي كه بعضاً مي     بينيم  آخوندهاي درباري، نزديكي مشابهي به انتقادهاي شريعتي در آن مي         

يا آنجايي كه اين سخن را      ) 489-488:  چ 1385خميني،  (» ترين دشمنان اسلام و مسلمين هستند       از خطرناك 
نمـا ضـربه خـورده اسـت، از هـيچ قـشر ديگـري                ه اسلام از اين مقدسين روحاني     مطرح كردند كه آن قدر ك     

 ).293-273:  ص1385همان، (نخورده است 
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تلاش مستـشرقان و اسـتعمار فكـري        به اعتقاد وي     .)278: ص 1385خميني،  ( »آورد  همراه مي 
همـان،  (اثر نبوده است      اي در جامعه مسلمين بي      تقويت چنين انديشه   جاد و غرب و شرق در اي    

  ).389: ز 1385
نگـري،   بي، سـطحي ام ـ اجتناب از ظواهر تجـدد، تقـدس     دوري و   ،  گرايي طلبي و رفاه   راحت

هـاي    از ديگر ويژگـي   ) 522: ع 1385 و   216: پ 1385  و 279: ص 1385خميني،  ( زدگي عوام
 سـنت اجتمـاعي      ايـشان  بـه اعتقـاد    .اسـت ) ره( نزد امام خميني     منفي سنت اجتماعي مسلمين   

مفـاهيم ضـروري و بـديهي      اسـت   مسلمين چنان از سنت فقهي مطلوب بازمانده است كه لازم           
اينكـه امـروز بـه ولايـت فقيـه چنـدان            «: مورد استناد و استدلال قرار بگيرد     » ولايت فقيه  «مانند

  علـتش اوضـاع اجتمـاعي مـسلمانان عمومـاً و     ،يافتـه بـه اسـتدلال    جاحتيا شود و توجهي نمي

  ).9: 1373 ،خميني(» باشد هاي علميه خصوصاً مي حوزه
از جملـه    (براي اصلاح سنت اجتماعي، چشم به غيـر       ) ره( امام خميني    شايان ذكر است كه   

 .جويـد   را از دل سـنت نـاب دينـي مـي        اجتماعي  بلكه اصلاح سنت   ،دوزد  نمي) امتيازات غرب 
 اجتماعي مـسلمين    هاي  سنتبه معناي رد همه     را  ) ره(ادآميز امام خميني    يد انتق دهمچنين نبايد   

 وي و   زيـرا . گرايانـه وي تحليـل كـرد       تلقي نمود و آن را بايد تا حدي از وجه رويكرد اصلاح           
معتقدند كه در اين چهارده قرن از حضور        به اين موضوع    » اسلام احيا شده  «نظران    صاحب ساير

تاريخ ما، ادبيات ما، سياست ما، قـضاوت و دادگـستري مـا، فرهنـگ و                «ن  اسلام در جامعه ايرا   
ما در  ] همچنين[ .تمدن ما، شئون اجتماعي ما و بالاخره همه چيز ما با اين دين توأم بوده است               

» ايـم   قابـل توصـيفي بـه تمـدن اسـلامي نمـوده            العـاده و غيـر      اين مدت خدمات ارزنده و فوق     
 توسـط امـام     آداب و رسوم و سنن حسنه پيش از انقلاب         ي از  برخ تأييد). 53: 1378مطهري،  (

يـد ايـن موضـوع هـست        ؤمصـفر     محـرم و   هـاي   مراسـم  برگزاري   ةهمچون نحو ) ره(خميني  
  .)330: ر 1385 ،خميني(

   زندگي غيرمسلمينسنت) ب
صـرف    شود كه به      استنباط مي  شدهءنظران اسلام احيا    صاحب سايرو  ) ره( امام خميني    ديدگاهاز  
 عمق و تـأثير     با توجه به  ها را از ميان مردم حذف كرد، بلكه           ها، نبايد آن    سلامي بودن سنت  غيرا
هـا را     تـوان آن    ها با رويكردهاي اسلامي مـي        ميزان وفاق يا ضديت آن     نيزها در ميان مردم و        آن

) ره(خمينـي  انديشه امام . مورد بررسي و اصلاح قرار داد و در برخي موارد به جامعه بازگرداند       
  :  بررسي كردتوان ميبخش  در اين زمينه را در دو

  تاني ايران و اديان پيش از اسلامهاي باس سنت
چند   كه هر   ماقبل ظهور اسلام و متعلق به اديان پيشين است          مربوط به دورة   ها  سنت از   يا  دسته

 و ها آنين وعي قرابت ب نشامكان پيداي به قلمرو اديان،     شان تعلق اما به دليل     ،غيراسلامي هستند 
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 االله  رسول شيوة عمل    تحت تأثير در واقع در رويكرد احياي سنت،       . وجود دارد  اسلامي   هايباور
يكـي از بـين     :  پيشين قابل شناسـايي اسـت      يها  سنتدر صدر اسلام، دو نوع مواجهه با        ) ص(

بـه زنـان را     نسبت   تحقيرآميز جاهليت    يها  هيرو )ص (االله  رسولچنانچه  ( غلط   يها  سنتبردن  
نظير بازسـازي   (، و ديگري حفظ كالبد سنت و دميدن محتوا و روحي تازه در آن               )كرد اعتبار يب

 يهـا   سنتبا  ) ره( مواجهة امام خميني     ).1377،  يا  خامنه) (مناسك حج مشركين با ظهور اسلام     
 نه  داند يم» عيد ملي «را   عيد نوروز ) ره( امام خميني    المثل يف. باستاني ايران از همين قسم است     

در  .» لكن اسلام هم مخالفتي بـا او نـدارد         ،اسلامي نيست «چند   ، و معتقد است كه هر     »اسلامي«
خميني، (»  كه مورد تأييد اسلام است     شود يمانجام  ] نوروز[بعضي از اعمال خوب در آن       «واقع  
ــع  ).215ژ،  1385 ــي در واق ــام خمين ــال  «در  )ره(ام ــوروزي س ــام ن ــردي » 1363پي در رويك
پيوند »  ايماني يها  اضتير«با خودسازي و     كه   بيان كرد » عيد« از   يتعريف جديد  شكنانه  شالوده
 پس از رياضـت و غلبـة بـر          ها  آنعيد براي   . است» روز لقاء «براي اهل معرفت    روز عيد،   : دارد

در منطق دينـي و اسـلامي، بازتـابي از          » عيد«در واقع   . است بر حضرت حقّ   » يوم ورود «نفس،  
 بنابراين). 395س،  1385خميني،  (شود يم آن اعمال پيدا واسطة  بهقط فاعمال انساني است كه 

به معناي تعلق به يك سرزمين يا قوم و گروه          » ملي«ماهيت جهانشمول دارند و     » اعياد اسلامي «
و بـه   » عيـد واقعـي   « كه نوروز بـا اعمـال عبـادي بـه            كند يم او آرزو    ،از اين رو  . خاص نيستند 

روشن است كه امام خميني     . )325: 1385 ،خميني (ايران منجر شود  در مردم   » تغييرات روحي «
براي مردم، خواهان تغيير محتواي » پيام تبريك نوروزي«و ارسال » نوروز«با پذيرش سنت ) ره(

مناسك اجتماعي و عادات تاريخي نوروز و جايگزين كردن تعالي و تحـول روحـي بـه جـاي                   
   1.هاست آن

  مستكبرين سنت
لك كفار و معاندين اسلام، در طول تاريخ، روند و سـير مـشابه و مشخـصي                 سيره، روش و مس   

در اينجـا  (توان به اصول مشتركي در سنت كفـار       اي كه با مطالعه تاريخ مي       داشته است، به گونه   
 و  شـناخت . رسـيد ) ديـن اسـت     ل كتاب يا بي   كفار در معناي اصطلاحي غيرمسلمانان اعم از اه       

خيزند،   برمي ان آنجا كه در تقابل با اسلام و مستضعف        به ويژه  ها  آنهاي اجتماعي     آگاهي از سنت  
نيـز در   ) ره( امـام خمينـي      .ها مؤثر باشـد     تواند در مواجهه صحيح در برخورد مسلمين با آن          مي
 شـناخت  هـا،  ي از تـشابه بـه سـيره و سـنت آن     تأكيد بر دورهاي اين گروه، با    رخورد با سنت  ب

سـنت سـيئه از     « براي نمونه ايشان     .دانسته است   را لازم  انفشان با مستضع   مسلك و شيوه تقابل   
 كـه   انـد   دانـسته اي از صـدر اسـلام تـاكنون           را سيره » اناستثمار مستضعف «براي  » بين بردن علما  

روحيه « ) ره( اينكه امام خميني ).425: 1385خميني، ( اند بارها به آن متوسل شده» نيمستكبر«
                                                                                          

، ديگر وابستگان به رويكرد احياي سنت نيز به بحث ايجـابي دربـاره   )ره(به پيروي از همين منطق امام خميني        .1
  ).754- 758: 1391جوادي آملي،  (اند پرداخته» يسور چهارشنبه«يا » شب يلدا«يي نظير ها مناسبت
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ماعي و رفتاري در ميان دشـمنان اسـلام در جهـان متجـدد و             ترين ويژگي اجت     را مهم  1»استكبار
  ويـژه    غرب كنوني دانسته و نمـاد بـارز آن را در مركـز تجـددگرايي يعنـي جهـان غـرب و بـه                       

از سنت جهـان    ) ره( اهميت مفهوم مذكور در تحليل امام خميني         بيانگراند،    آمريكا تعريف كرده  
ه ايشان غرب را از دريچه اسلام نگريسته        بيانگر اين است ك   فوق  همچنين موضوع   . استغرب  

 امـام    سـنت مـستكبرين نـزد      .نگرنـد   مـي بـه آن    ان از دريچه خود     چنان كه روشنفكر     نه آن  ،بود
بلكه هر فرد، جامعه يا حكومتي كـه         ،جامعه مشخصي نيست   يا ، قشر  ناظر به گروه   )ره(خميني
 مختلفـي  سـخنان چنانچه ايشان در  .گيرد  باشد، در اين دايره قرار مي     داشته  اي استكباري     روحيه

اصـطلاح  از شرق كمونيستي و غرب امپرياليستي گرفته تـا طرفـداران اسـلام آمريكـايي را بـا                   
جهان غرب كنوني نمـاد بـارز آن         اگرچه   ،)120: 1385 خميني،(مذكور خطاب قرار داده است      

  .گردد ميمعرفي 
از جنـود   « و» حاصل از كبر اسـت    استكبار، نافرماني و سركشي     « )ره( امام خميني به اعتقاد   

 اسـت كـه غايـت خلقـت را در           »كمال طلبي دنيايي  «مبتني بر ويژگي     است كه » جهل و شيطان  
به همين دليل سنت  ).398: 1377خميني، (كند  وجو مي  ظواهر عالم ماده جستمادي انگاري و

و در نهايت همين تا اعماق فرهنگ تجدد نفوذ كرده ) ره(و سيره مستكبرين در نزد امام خميني 
به عقيـده   . ن را به انحطاط كشيده است     آدوري از فطرت الهي و معنوي انسان در جامعه غربي           

غرب هم غرق در «: ايشان غرب در ماديت و نگرش اين جهاني و عالم طبيعت غرق شده است      
از ايـن   و  ) 10: ب 1385خمينـي،   (» طبيعت دنيا است و هيچ ملتفت به ماوراي طبيعت نيـست          

 بلكـه پيـشرفتي   ،ها نيز پيشرفت در انسانيت، اخلاق و معنويت نيـست           پيشرفت و تمدن آن    رو،
 اما پيـشرفت قتالـه؛ پيـشرفتي كـه          ،اند  پيشرفت كرده ... «: انجامد  است كه به انحطاط بشريت مي     

ظـاهر     بـا تعـابير بـه     ) ره(  امام خميني  اين رو، از  ). 40،  همان(» رساند  بشر را به نيستي دارد مي     
علـم  «،  »دموكراسي«،  »تمدن«،  »حقوق زنان «،  »حقوق بشر «،  »آزادي«گرايانه غربي از جمله      تمدن
تقويت استكبار  براي   آلتي   صرفاًاش    ها را در معناي غربي       و آن  برخاستهبه مقابله   غيره  و  » مدرن

                                                                                          
كفـر اسـت كـه بـا      و در اصطلاح قرآنـي خـصلتي از   شيوه تفكر و منش عملي قدرتمندان زر و زور  » استكبار« .1

سابقه اسـتكبار  . اند ها را زير سلطه خود درآورده بيني، ديگران را ضعيف پنداشته و آن خودبزرگ گري و سلطه
وجو كرد كه شيطان با استدلال خودپسندانه و تمرد خود، بـه آن دسـت         سترا بايستي در آغاز خلقت بشر ج      

اي از كفر در طول تاريخ بشر وجـود داشـته      عنوان مرتبه   يازيده و همواره اين خصلت شيطاني و استكباري به        
اينكه جهان غرب كنوني محل تجلي اين ويژگـي منفـي در ديـدگاه              ). 73-72: 1392جعفري و قربي،    (است  

انسان در مقابل ماهيـت كبريـايي الهـي و     قرار گرفته است نيز برگرفته از عصيان و سركشي     ) ره(ني  امام خمي 
گرايي در مباني فلسفي آن است كه اين كبـر و خـودبرتربيني، در همـه ابعـاد      غلبه رويكرد اومانيستي و انسان  

 .سياسي، فرهنگي و اجتماعي غرب خود را بروز داده است
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 سايرحقوق مسئله تعدي و تجاوز به  .1دانسته استاسلامي  تسلط بر فرهنگ شرقي و  جهاني و 
   بـه اعتقـاد    2.سـت ا) ره(  غرب مستكبر نزد امـام خمينـي       هاي  ويژگيمهمترين   از جمله    اه  ملت
هـا    آن. حكومـت نـدارد  بـاره اي در  از جمله تبليغات استعمار اين است كه اسـلام نظريـه           ايشان

دين را از تصرف در امـور دنيـا و از تنظـيم جامعـه               «كنند تا     جدايي دين از سياست را تبليغ مي      
. »استقلال جدا كننـد  ر سازند و علماي اسلام را از مردم و مبارزه در راه آزادي ومسلمانان بركنا

خمينـي،  (ها را غارت كنند        و ثروت آن   شوندتوانند بر مردم مسلط        در اين صورت مي    زيرا فقط 
1324 :23.(  

شناسـي سـلبي از      ، بـيش از غـرب     »هاي جهان غـرب     مواجهه با سنت  «در  ) ره(امام خميني   
مي جـايگزين بهـره بـرده    و ارائه رويكردهاي اسـلا   ) 1384 رهدار،(» سي اثباتي شنا غرب«روش  
سـازي آن، جـاي خـود را بـه خودسـازي و              توجـه بـه غـرب و غيريـت         « ايـن منظـر    از. است

در مواجهه با سنت كفار و جهـان غـرب،          ) ره( حقيقت امام خميني   در. داده است » خودشناسي
وگـو بـا نظريـه سياسـي و           او به دنبال گفت    «.رده است اتخاذ ك را  » انگاري مثبت  ناديده «رويكرد
ايـده مبتنـي بـر خودسـازي خـود را دنبـال              سـازي و   شناسانه غرب نيست، بلكه مفهوم     معرفت

رسـالت اصـلي خـود را تـلاش بـراي         بدين طريـق وي     ). 7: 1391كچويان و زائري،    (» كند  مي
  .دانسته استبازيابي و بازتفسير سنت ناب ديني 

درباره غـرب اظهـارنظر كنـد،       مستقيم  به طور   گاه درصدد نبوده است      هيچ) ره(امام خميني   
مگر اينكه سخن درباره غرب به تبيين بيشتر وي از يك مـسئله دينـي و اسـلامي كمـك كـرده                 

 سـرار اكـشف    ايشان درباره غرب كه در كتـاب         هاي  ديدگاه برخي   جز   بهبه همين علت،     .دباش
 هـاي  سـخنراني  پراكنده و عمدتاً در  طور  درباره غرب به نايشا است، سخنان    يان شده ب) 1323(

 در نجـف اشـرف، اصـول يـك     )ره(امـام خمينـي      مثال در زماني كه      براي. وي ذكر شده است   
 بيـع ال كتـاب  در دو    ها  تلاش كه محصول آن     كرد  ميحكومت اسلامي مطلوب را تبيين و ترسيم        

 ادبيات حاكم سياسـي متـشكل از        ،گردآوري شده است   )1349( ولايت فقيه و  ) 1340-1335(
 بـوده، امـا هـيچ يـك از مفـاهيم             غيره ، دموكراسي و  گيري  رأياحزاب، پارلمان،   مانند  مفاهيمي  

مفاهيم كليـدي  ) ره( بلكه امام خميني . استاستفاده نشدهحتي يك بار در اين دو كتاب      مذكور  
 مـسجد،   تـوان   مـي  هـا   آنه  انديشه سياسي خود را برآمده از ادبيات ديني تنظيم كرد كه از جمل ـ            

                                                                                          
 توجـه  مـورد  شـوند،   مـي  تلقـي  انـساني  مـسايلي  كـه  جهت آن از مذكور مفاهيم بيان گرديد، طور كه     همان البته .1

 و تـشريعي  سـنت  ذيـل  كه گيرند  قرار مي  پذيرش مورد صورتي در فقط اما است، گرفته قرار) ره(خميني امام
 .دارد مياسلا و ديني سويو سمت توسط ايشان مفاهيم اين باشند و بكارگيري تبيين قابل اسلام صدر تاريخي

مـستكبر يـك معنـاي      . هـاي سـتمگر     به رؤساي جمهور، منحصر نيستند به دولت      ... مستكبرين منحصر نيستند   «.2
شمارند و مورد تجاوز و تعـدي قـرار           ها را ضعيف مي     اعمي دارد يك مصداقش اجانب هستند كه تمام ملت        

شـمارند     خودشان را ضعيف مي    هاي  هاي جائر، سلاطين ستمگر كه ملت       يك مورد هم همين دولت    . دهند  مي
 ).488:  ب1385خميني، (» كنند ها تعدي مي و به آن
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 مبتني نظاميز  در ساختار سياسي ن. غيره را نام برد مذهبي، بيعت، شورا، مستضعفين وهاي هيئت
معادل ) ره( امام خميني    منحصر به فرد بود و در هيچ جاي دنياي معاصرِ         نظامي  ولايت فقيه،   بر  

 مثـال در هـيچ      بـراي  .بودفرد   دهنده اين نظام نيز منحصربه     نهادهاي هماهنگ و تشكيل   . نداشت
يـاد  بن ه، بـسيج،  نظام سياسي، نهادهاي كميته امداد، جهاد سازندگي، دادگاه ويژه روحانيت، سـپا           

  . ).4: 1384رهدار، ( معادل ندارند غيره مستضعفين و

 بر اساس نمـودار ذيـل       توان  ميدر مجموع منظومة مفهومي سنت در انديشة امام خميني را           
  : ترسيم كرد

  

  )ره(بندي سنت در انديشه امام خميني  دسته .1نمودار 

  گيري نتيجهو جمع بندي 
 هـاي   ظرفيـت كي بر    مت ،به پيروزي رسيد  ) ره( كه به راهبري امام خميني       1357انقلاب اسلامي   

پـژوهش  . اجتماعي بـود  سياسي و    ديني و الهي به حوزه       هاي  ارزش و در پي بازگرداندنِ      ،سنت
با سنت، و چگونگي تفسير وي از آن        ) ره(امام خميني   واجهه   درصدد نشان دادنِ نحوة م     حاضر
در امتداد روند تاريخي مواجهـة       كه وي    شود  مياستنباط  ) ره(از بررسي آراء امام خميني      . است
 يـري از گ هكنـار وي بـا  :  عبـور كـرده اسـت   گيـري  جهـت ران ايراني با سنت، از دو دسـته         متفك
تكرار « متدينانة   گيري  جهت، و نيز    »شت به سنت  بازگ«و  » نفي سنت « متجددانة   هاي  گيري  جهت
، بـه   سـنت   درون به امكانات    ءدر پيش گرفت و تلاش كرد با اتكا       را  » احياي سنت «، راه   »سنت

 وجودي معرفتي و غيرمعرفتي نـشان داد        هاي  زمينه به   ء با اتكا  بررسي حاضر . احياي آن بپردازد  
پيشينه تاريخي   ،اسلامي و شيعي  فقه  هزار سالة     معرفتي با استفاده از ذخيرة   ) ره(كه امام خميني    

 به پيرايش سنت اجتماعي     لگوسازي از سنت تاريخي صدر اسلام      با ا   و خشيد،باش را غنا      نظريه
هاي نصر الهي، انقلاب اسلامي و جنگ          به معرفت شهودي و سنت     ءبا اتكا  و   مسلمين پرداخت 

  .كردرا رهبري  تحميلي 
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ها، نه تنها معتقد بـه امكـان احيـاي            سنتدرباره  بينانه    ري واقع  تفسي بيان با   )ره (امام خميني 
وي . كـرد    بلكه آن را از وظايف مسلمين نيز قلمداد مي         ، ديني پيش از ظهور امام زمان بود       سنت

گـاه موضـع     هـا هـيچ      آن در خـصوص  هاي غيرديني داشت و        فعال با سنت   اي  مواجهههمچنين  
هاي غيرمسلمين يا در تعارض و        ، سنت )ره(ام خميني    بدين ترتيب در انديشه ام     .نداشتانفعال  

كـه حـذف يـا ناديـده انگاشـته          ) مانند سنت مستكبرين  (گيرند    هاي ديني قرار مي     تقابل با سنت  
هاي ديني را دارند، بدين صورت كه روح و محتـواي             و يا قابليت اصلاح توسط سنت      شوند  مي

  .شود  عرضه ميهاي باستاني و غيرديني در جامعه ديني در قالب سنت
 هـاي   دوگانـه تجدد فراتر رفته و به جاي آن، از         - سنت اي  هاز دوگانة توسع  ) ره(امام خميني   

و نظـاير آن    » سنت حـسنه  -سنت سيئه « و   2»توحش-تمدن «،1» تمدن -ارتجاع«،  »بدعت-سنت«
 شان مغايرتبر اساس ميزان ها  علوم اجتماعي، سنت  در حالي كه براي اصحاب      . بهره برده است  

آن را در ارتباط بـا       و ماركسيست    هرمنوتيك؛ و اصحاب    شوند  ميارزيابي   و   بندي  دستهتجدد   با
 دايره ديني بودن آن را تا حد خداناباوري و برخـي            ،گرايان   سنت  و دنكن   فهم مي  گذشته و تاريخ

امـام خمينـي منبـع      بـه اعتقـاد      .)48: 1388 نـصر،  (ندنگـسترا   هاي التقاطي مـي     ديگر از انديشه  
 سـنت،  دربـاره ارزشي و هنجـاري   با اتخاذ رويكردي    ايشان  بخشي به سنت، دين است و       اعتبار

 رو  ايـن از   .داده اسـت  مورد سـنجش قـرار      اسلامي  دين  اعتباري آن را در ارتباط با         اعتبار يا بي  
لگو براي جامعة اسلامي امروزين، نـه از حيـث تعلـق    عنوان ا سنت تاريخي صدر اسلام به  حتي  

بـا  بيـشتر آن    انطبـاق   بـه دليـل      بلكه   ،)ف رويكرد گادامري به سنت تاريخي     برخلا(تاريخي آن   
  .شود ميمعتبر دانسته سنت تشريعي و فقهي دين 

  شناسـانه    بـا سـنت، نـوعي مواجهـة هـستي         ) ره(علاوه بر اين، ظاهراً مواجهة امام خمينـي         
ــاوت از  ــدگاهو متف ــتدي ــك   معرف ــانه هرمنوتي ــت شناس ــش . هاس ــنت وي نق ــاي س   در معن

  در » هـاي نـصر الهـي       سـنت «طور وسـيعي درك كـرده اسـت و بـر نقـش                بهرا  ندگي روزمره   ز
جريان پيروزي انقلاب اسلامي و جنـگ تحميلـي و تـلاش بـراي توضـيح عمـومي آن بـراي                     

واسـطة   بـه   » سنت فقهي «به اجراي   ) ره( همچنين اهتمام عملي امام خميني       .كيد مي كند  أمردم،ت
 مساجد و رخـدادهايي نظيـر        بسيج، سپاه،  ازي نهادهايي نظير  س  تشكيل حكومت اسلامي، منطبق   
سـنت  «طلبي رزمندگان، صدور انقلاب اسلامي و نظاير آن  با             مشاركت اجتماعي زنان، شهادت   

 در الگوسازي عملي از آن دوران و نيز توجـه مـشخص بـه بعـد         تلاشو  » تاريخي صدر اسلام  
گـذارد،   مـايش مـي  ن درتمنـدان را بـه  استكباري و استعماري سنت متجددين كه منش عملـي ق 

هـاي حـسنه، درگيـر كـردن          بدين طريق وي براي احياي سنت     . تأييدي بر مدعاي مذكور است    

                                                                                          
  )413:ص 1385وهمان،200: ب 1385 و همان، 288و285:  الف1385خميني،(براي نمونه رجوع كنيد به . 1
  )309 و 100: ج 1385، 6: ث 1385، 15: ت 1385خميني، (براي نمونه رجوع كنيد به . 2
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 مـورد تأكيـد   افزاي آن ها در زندگي روزمره را بيش از تأكيد بر وجوه معرفت مردم در اين سنت  
  1.دهد قرار مي

 متمـايزي   هـاي   ويژگـي از   سـنت نيـز      در خـصوص  ) ره(شناسي انتقادي امام خميني      روش
 توانست انقـلاب    ها  سنتبا اصلاح و بازسازي برخي از        فقط   )ره(امام خميني   . برخوردار است 

هاي اجتماعي     به سنت  ،اصلاحات  غالب اين پيرايش و     وجه .هدايت نمايد  اسلامي را رهبري و   
ا اين انتقاد به    ، ام بود) ره( مورد انتقاد جدي امام خميني       نت اين بعد از س    .استمربوط   مسلمين

معضلات اجتماعي مـسلمين    ) ره(امام خميني   ، زيرا   اي نيست   و ريشه  شكنانه هيچ عنوان شالوده  
 شـرايط اجتمـاعي و     تـأثير تحـت   معتقـد بـود آنهـا        ، بلكه دانست  نميرا ذاتي اسلام و مسلمين      

 ـ وصـف،   بـا ايـن   . آمده اسـت  پديد فرهنگ و تبليغات استعماريبه ويژه پيراموني   اب تعـاليم ن
سـنت  « ارائه الگويي تـاريخي از  نيز به ارمغان گذاشته شده است و »سنت فقهي «اسلامي كه در    

هـا بـه بازسـازي        با اسـتفاده از آن    ) ره( معيارهايي است كه امام خميني       ،»مسلمانان صدر اسلام  
 مغفـول در    هـاي   جنبـه كيد امام خميني بر برخي      أتدر ضمن،    .سنت اجتماعي مسلمين پرداختند   

پذيري و پويـايي سـنت شـده          كارآمدي، انعطاف  افزايشعمل منجر به     ، در نظر و   »فقهيسنت  «
موجود در خود سنت فقهـي     سازوكارهاي   با استفاده از     فقط بايد توجه داشت كه اين امر        .است
اجتهـاد كارسـاز و فعـال،    ماننـد  بـر اصـولي   ) ره( يد امام خمينـي أك از جمله ت   ، شده است  ميسر

منابع چهارگانه سـنت، توجـه بـه مقتـضيات زمـان و مكـان و                ساير  ار  اهميت نقش عقل در كن    
 وجـب م غيـره    هاي هر عصر، اصل مصلحت اسلام و مسلمين، اصل تقدم اهم بر مهم و               ويژگي

قابليـت انطبـاق بـا    از  و    شـود  گرايـي دور    از شـكل    انعطـاف  شود سنت اسلامي با پويايي و       مي
) ره(اينكه در برخـي مـوارد امـام خمينـي           . گرددبرخوردار  ها و ابزارها و نهادهاي جديد         شيوه

به همين موضـوع    ) 178و   177: 1385خميني،   (ندانسته است ها را كافي      اجتهاد مصطلح حوزه  
 بـه ها،    در حين احياي سنت   ) ره(شود كه امام خميني       ين ترتيب مشخص مي   دب. شود  مي مربوط

هـا توسـط امـام        ن سنتي به سـنت    بايد توجه داشت كه اين نقد درو      . پرداختنيز  آنها  بازسازي  
ها در اينجا در ارتباط با حقيقت مطلـق            سنت زيرابه پارادوكس منجر نخواهد شد،      ) ره(خميني  

همچنين ايـن    .كنند و از مرجعيت به معناي گادامري آن برخوردار نيستند           ديني اعتبار كسب مي   

                                                                                          
با اسلامِ عمل در آراء متفكري نظير شريعتي        )  ره(گرايانه در نزد امام خميني        ه داشت اسلام عمل   البته بايد توج   .1

در نـزد شـريعتي، در   » گرايانـه  اسلامِ عمـل «: شود فاصله بسياري دارد كه در نهايت به نتايج متفاوتي منجر مي   
)  ره(ود، در حالي كه نگاه امام خميني        ش  منجر مي ) پراگماتيستي(گرايانه    نهايت به تفسيري دنياگرايانه و نتيجه     

محور وي دارد كه به هيچ وجه از درك عرفاني امام          به اين موضوع ريشه در باورِ توحيدمحور و عملِ تكليف         
تشكيل حكومـت اسـلامي را يگانـه راه         ) ره(اگر امام خميني    . نسبت به عالم منقطع نبوده است     )  ره(خميني  

ن را هدفي مياني بـراي برپـايي و بـسط انديـشه توحيـدي در جهـان قلمـداد                    دانند، در واقع آ     احياي دين مي  
: فرمايـد   يـا مـي   ) 121: پ 1385خمينـي،   (» برنامه ما، در حكومت اسلامي مبني بـر توحيـد اسـت           «: كنند  مي

 ). 218: ص 1385خميني، (» كند ميرا تعيين  ...و برخورد با شرك و كفر عملي فلسفه  حكومت«
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 رفع كردا در جامعه اسلامي  تقيد و دست و پاگير بودن آن رسألهشناسي انتقاديِ متمايز، م روش
   .تحرك آن منجر گرديد و به پويايي و

  بيـانگر  »سـنت  مـستكبرين    «در مواجهه با    ) ره( انگارانه امام خميني   همچنين رويكرد ناديده  
 بـدين طريـق   .سازي به خودسازي در روند انقلاب اسلامي و پـس از آن اسـت    گذار از غيريت  

 بلكـه در غالـب      ،گيـرد   نمي در مقام دفاع قرار      -  برخلاف جريان مدافع بازگشت سنت     - سنت
  .دارد)  امور خارج از خودسايرو (موارد موضعي تهاجمي به بدعت 

  منابع
 ارشـد،  كارشناسـي  نامه  پايان. سنتي گفتمان شكني  شالوده و خميني امام .)1382 (رسول بابايي،

  .تهران دانشگاه
 غلامرضـا  ترجمـه  ،)گرايـي   اسـلام  هـور ظ و اروپامـداري  (بنيادين هراس .)1379 (سعيد بابي،

  .تهران دانشگاه: تهران عنبري، موسي و ها جمشيدي
 ،)علمـي  هـاي   نظريـه  تكـوين  بنيـادين  شناسي  روش (فرهنگ و نظريه .)1392 (حميد پارسانيا،

  ).23(6 فرهنگ، راهبرد
 كتاب: قم ،)حوزوي روشنفكري به نگاه با( روشنفكري ادوار و انواع .)1391 (ـــــــــــــــ

  .فردا
  .بوستان: قم ،)عمل و تئوري نسبت (اصلاحات موج هفت .)1386 (ـــــــــــــــ
  .معارف نشر: قم ،)اسلامي انقلاب در پژوهشي (پيمانه حديث .)1389 (ـــــــــــــــ
  .كتاب بوستان: قم علم، ايدئولوژي سنت .)1385 (ـــــــــــــــ

  .هرمس: تهران كاشاني، حنايي سعيد محمد ترجمه ك،هرمنوتي علم .)1377 (ريچارد پالمر،
  .ني: تهران پرست، مسمي شهناز ترجمه اجتماعي، علم فهم .)1384( راجر تريگ،

 نظام فرهنگي سلطه با مقابله راهبردهاي .)1392 (جواد محمد سيد قربي، و اكبر علي جعفري،
 3 ،)همـدان  دانـشگاه ( مياسـلا  انقلاب پژوهشنامه خميني، امام سياسي انديشه در استكبار

)9(.  
  .اسراء قم، الحيات، مفاتيح .)1391 (عبداالله آملي، جوادي
 .عروج: تهران خميني، امام ديدگاه از جامعه نوسازي .)1378( محمدحسن حسني،

 مطهـر  حـرم  مجـاورين  و زائرين ديدار در بيانات .)1377 (االله سيدعلي  اي، حضرت آيت    خامنه
اي،  االله خامنـه     نشر آثار آيت   دفتر حفظ و   ،1377 فروردين 1يخ  بازيابي شده در تار    رضوي،

farsi.khamenei.ir.  
متـين،   سياسـت،  در گرايي معنويت: ايران اسلامي انقلاب و فوكو .)1377 (محمدباقر خرمشاد،

  .اسلامي انقلاب و خميني امام پژوهشكدة: تهران .1
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 آثـار  نشر و تنظيم مؤسسه: تهران مي،اسلا حكومت فقيه، ولايت .)1373 (االله  روح امام خميني،
     .    )س (خميني امام

  .نا بي: تهران اسرار، كشف .)1324 (ــــــــــــــــــــ
 خميني امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم: تهران حمد، سوره تفسير .)1357 (ــــــــــــــــــــ

  ).س(
 سسهمؤ: تهران رجايي، غلامعلي وششك به امام، روايت به امام .)1376 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني امام آثار نشر و تنظيم
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  سـسه ؤم: تهـران  حديث، چهل شرح .)1382 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثار نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،1 جلد امام، صحيفه .)الف 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهؤم: تهران ،4 جلد امام، صحيفه .)ب 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،5 جلد امام، صحيفه .)پ 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،6 جلد امام، صحيفه .)ت 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهؤم: تهران ،7 جلد امام، صحيفه .)ث 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظيم سسهؤم: تهران ،8 جلد امام، صحيفه .)ج 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نـشر  و تنظيم سسهمؤ: تهران ،9 جلد امام، صحيفه .)چ 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثار نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،10 جلد امام، صحيفه .)ح 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثار نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،11 جلد امام، صحيفه .)خ 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،12 جلد امام، صحيفه .)د 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،13 جلد امام، صحيفه .)ذ 1385 (ــــــــــــــــــــ

  ).س( خميني
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 امـام  آثـار  نـشر  و نظيمت سسهمؤ: تهران ،14 جلد امام، صحيفه .)ع 1385 (ـــــــــــــــــــ
  ).س( خميني

 امـام  آثـار  نـشر  و تنظيم سسهمؤ: تهران ،15 جلد امام، صحيفه .)ر 1385( ـــــــــــــــــــ
  ).س( خميني

 امـام  آثـار  نـشر  و تنظيم سسهمؤ: تهران ،16 جلد امام، صحيفه .)ز 1385 (ـــــــــــــــــــ
  ).س( خميني

 امـام  آثـار  نـشر  و تنظيم سسهمؤ: تهران ،17 جلد امام، حيفهص .)ژ 1385 (ـــــــــــــــــــ
  ).س( خميني

 امـام  آثار نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،18 جلد امام، صحيفه .)س 1385 (ـــــــــــــــــــ
  .)س( خميني

 امـام  آثـار  نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،19 جلد امام، صحيفه .)ف 1385 (ـــــــــــــــــــ
  )س (خميني

 امـام  آثار نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،20 جلد امام، صحيفه .)ش 1385 (ـــــــــــــــــــ
  ).س( خميني

 امـام  آثار نشر و تنظيم سسهمؤ: تهران ،21 جلد امام، صحيفه .)ص 1385 (ـــــــــــــــــــ
  ).س( خميني

 نـشر  و تنظـيم  هسـس مؤ: تهران جهل، و عقل جنود حديث شرح .)1377 (ـــــــــــــــــــ
  .عروج سسهمؤ ،)س(خميني  امام آثار

 منظـر  از پسامدرنيـستي  رهيـافتي  اسـلامي،  انقـلاب  و فوكو ميشل .)1385(جعفر خوشروزاده،
  .32 و 31 هشتم، سال متين، پژوهشنامه گفتمان، تحليل

  .160 حوزه، پگاه مجله ،)اول قسمت( اثباتي شناسي غرب .)1384 (احمد رهدار،
  .36 راهبرد، اينتاير، مك اخلاق نظريه و مدرنيت اخلاق بحران .)1384( قاسم زائري،

 معاصـر  ايران در ديني اجتماعي انديشه شناسي جريان بر درآمدي .)1385 (محمدتقي سبحاني،
  .44 و 43 نظر، و نقد مجله ،)1(

 كـز مر: تهران قدسي، محمد علي ترجمه ايران، در ناسيوناليزم ليبرال .)1380 (سوسن سياوشي،
  .ايران و اسلام بازشناسي

  .19 كيان، مهربان، مهرداد ترجمه سنت، شدن ايدئولوژيك .)1373 (داريوش شايگان،
 كيهـان  اسـلامي،  جمهـوري  گذار بنيان انديشه در حكومت هاي بنيان .)1378 (محسن غرويان،

  .156 فرهنگي،
 حـوزه  سياسـي  -كـري ف هاي جريان بر تأكيد با تجدد و روحانيت .)1389 (عبدالوهاب فراتي،

  .اسلامي فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم، علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر: قم قم، علميه
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 اسـلامي  انقـلاب  از پـس  ديدگاه سه بررسي: ايران در توسعه و مذهب .)1378( يحيي فوزي،
  ).2(1 متين، ايران،
 دانـشگاه  ياسـي س علـوم  نـشريه  اسـلامي،  تجـدد  گفتمـان ؛  خميني امام .)1378 (داود فيرحي،

  .5 باقرالعلوم،
 راهبـرد  احياشـده،  اسـلام  گفتمـان  در غرب بازنمايي .)1391 (قاسم زائري، و حسين كچويان،

  .20 فرهنگ،
 و تجـدد  بـا  كـشاكش  در ايرانـي  ايران، هويتي هاي گفتمان تطورات .)1385 (حسين كچويان،
  .ني نشر: تهران تجدد، مابعد

  .22 سياسي، علوم سنت، مداري تكليف و تجدد ريمحو حق .)1382 (ـــــــــــــــــ
 ،19 تـين، م اسـكاچپول،  تـدا  ديـدگاه  از اسلامي انقلاب تبيين .)1382 (عباس شكري، كشاورز
  .اسلامي انقلاب و خميني امام پژوهشكده: تهران ،118-97
 فرهنـگ  پژوهشگاه: تهران غرب، جديد هاي فلسفه با ايرانيان آشنايي .)1379 (كريم مجتهدي،

  .ايران معاصر مطالعات تاريخ سسهؤم و اسلامي انديشه و
 اسـلامى  انتـشارات  دفتـر : قم الميزان، تفسير ترجمه .)1374 (محمدباقر سيد همداني، موسوي

  .قم علميه حوزه مدرسين  جامعه
 دادخـواه،  غلامرضـا  و رضايت عليرضا: گران مصاحبه   گفتگو، مجال .)1388(     حسين سيد   ،  نصر

  .50-47 ،6 معرفت، و حكمت اتاطلاع
، )60(20راهبـرد،    گـادامر،  فلـسفي  هرمنوتيـك  در فهـم  و داوري پيش .)1390( اصغر واعظي،
235-253.  
: تهران خواه، حقيقت مهدي ترجمه مدرنيت، با ايران فكري رويارويي .)1382 (فرزين وحدت،

  .ققنوس


